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سخن آغازین

همانــا در دســت مــردم، حــق و باطــل، راســت و دروغ،  
ــابه و  ــم و متش ــاص، محک ــام و خ ــوخ، ع ــخ و منس ناس
قطعــی  و ظنّــی  وجــود دارد و آن قــدر در زمــان رســول 
ــی   ــا جای ــد ت ــته ش ــرت دروغ بس ــه آن ح ــدا| ب خ
ــود:  ــت و فرم ــخن برخاس ــه س ــردم ب ــان م ــه در می ک
ــگاه خــود  ــدد جای ــر مــن دروغ ببن »هــر کــس عمــداً ب

ــد«.  ــه ببین را در آتــش تهی
ــه  ــد ک ــو آورن ــزد ت ــر ن ــار نف ــی  از چه ــث را یک حدی

پنجمــی  ندارنــد:
ــه ایــان   نخســت مــردی  کــه منافــق اســت و تظاهــر ب
دارد و خــود را در پوشــش اســام نشــان می دهــد، گناه 
ــه  ــداً ب ــد، عم ــروا ننای ــت پ ــد و از معصی ــاه ندان را گن
رســول خــدا| دروغ می بنــدد. اگــر مــردم بداننــد کــه 
او منافــق و دروغ گوســت، حدیــث را از او نمی پذیرنــد 
می گوینــد:  ولــی   نمی کننــد،  بــاور  را  گفتــارش  و 
صحابــی  پیامــر اکــرم| اســت کــه ایشــان را دیــده، 
از او حدیــث شــنیده و از او فراگرفتــه اســت؛ بنابرایــن 
ــو را  ــرآن، ت ــد در ق ــد. خداون ــارش را فرامی گیرن گفت
ــان را چنان کــه بایــد معرفــی   از منافقــان خــر داده و آن
کــرده اســت. اینــان پــس از پیامــر ماندنــد و بــا دروغ 
و بهتــان، بــه پیشــوایان گمراهــی  و دعوت کننــدگان بــه 
آتــش، تقــرب جســتند. آنــان هــم بــه منافقــان ریاســت 
دادنــد و آن نابــکاران را مالــک رقــاب مــردم ســاختند و 
بــا کمــک ایــن تبهــکاران، دنیــا را خوردنــد و بی شــک 
ــر  ــد؛ مگ ــراه حاکان ان ــود هم ــای  خ ــرای  دنی ــردم ب م
کســی  کــه خداونــد او را حفــظ کنــد. ایــن منافــق یکــی  

از آن چهــار نفــر اســت.
دوم کســی  اســت کــه از رســول خــدا| مطلبــی  
شــنیده اســت، امــا آن را چنان کــه بایــد حفــظ نکــرده، 
نبســته  به عمــد دروغ  در آن دچــار اشــتباه شــده و 
اســت، پــس آن حدیــث در اختیــار اوســت و آن را 
ــد:  ــد و می گوی ــل می نای ــه آن عم ــد و ب ــت می کن روای
آن را از رســول خــدا| شــنیدم. اگر مســلانان اشــتباه 
او را می دانســتند از او نمی پذیرفتنــد و اگــر خــود او از 
ــت. ــه را وامی گذاش ــد، آن گفت ــتباهش آگاه می ش اش

ــول  ــی  از رس ــه مطلب ــت ک ــردی  اس ــر، م ــومین نف س
ــر  ــه آن ام ــرت ب ــاز ح ــه در آغ ــنیده ک ــدا| ش خ
ــی   ــرده و او از نه ــی  ک ــپس از آن نه ــت، س ــوده اس فرم

ــه  ــنیده ک ــزی  را ش ــا چی ــت. ی ــر اس ــرت بی خ ح
ــه آن  ــدازآن ب ــی  بع ــت، ول ــوده اس ــی  فرم ــرت نه ح
امــر کــرده اســت و او آگاه نیســت. پــس امــری  کــه بــا 
ــا امــر نســخ شــده  ــی  را کــه ب ــا نهی نهــی  نســخ شــده ی
ــت و  ــه اس ــخ کننده را نیافت ــرده و نس ــظ ک ــت حف اس
ــت آن را  ــده اس ــخ ش ــب نس ــت آن مطل ــر می دانس اگ
نقــل نمی کــرد و اگــر مســلانان می دانســتند کــه آنچــه 
از او شــنیده اند نســخ شــده اســت، مــورد عمــل قــرار 

نمی دادنــد.
چهارمــین نفــر کســی  اســت کــه بــر خــدا و پیامــرش 
از حــق و  تــرس  بــه دلیــل  نبســته اســت و  دروغ 
بزرگداشــت پیامــر|، دشــمن دروغ اســت. گرفتــار 
ــان  ــه هم ــنیده ب ــه را ش ــه آنچ ــده، بلک ــم نش ــتباه ه اش
صــورت حفــظ کــرده اســت و آن را طبــق شــنیده خــود 
روایــت می کنــد؛ چیــزی  بــه آن نمی افزایــد و از آن 
ــت و  ــرده اس ــظ ک ــخ را حف ــد، ناس ــزی  نمی کاه چی
ــت  ــرده اس ــظ ک ــوخ را حف ــد، منس ــل می کن ــه آن عم ب
ــم و  ــام و محک ــاص و ع ــد، خ ــاب می کن و از آن اجتن
ــین  ــای  مع ــی  را در ج ــر مطلب ــناخته، ه ــابه را ش متش
خــود قــرار داده اســت. گاه ســخنی  از رســول خــدا| 
ــه داشــت: ســخنی  خــاص  صــادر می شــد کــه دو جنب
و ســخنی  عــام. شــنونده ای کــه قصــد خــدای  ســبحان 
ــت آن را  ــخن نمی دانس ــرم| را از آن س ــول اک و رس
می شــنید و بــدون فهــم معنــای  آن و اینکــه مقصــود آن 
چیســت و بــرای  چــه صــادر شــده اســت آن را توجیــه 
می کــرد. همــه یــاران پیامــر| این طــور نبودنــد 
ــا  ــد، ت ــش را بخواهن ــند و معنای ــرت بپرس ــه از ح ک
جایــی  کــه عــده ای دوســت داشــتند عربــی  بیابانــی  یــا 
تــازه واردی از راه برســد و از حــرت بپرســد و آنــان 
ــزی  از  ــن چی ــر م ــر خاط ــا ب ــنوند، ام ــخ آن را بش پاس
ایــن امــور نگذشــت، جــز اینکــه از حــرت پرســیدم 

ــردم. ــظ ک و آن را حف
بــه هــر صــورت ایــن اســت علــل اختــاف مــردم در 

ــات. ــان در روای ــی  آن ــوه پراکندگ ــث و وج احادی
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ــت.  ــودن اس ــم« ب ــرِ مه ــذاری، »دیگ ــم اثرگ ــای مه از مؤلفه ه
ــانی  ــت یکس ــتند، اهمی ــان هس ــراف انس ــه در اط ــرادی ک اف
ــا  ــا انســان ندارنــد و برخــی ب ندارنــد. برخــی هیــچ ارتباطــی ب
اینکــه بــا انســان در ارتبــاط هســتند، چنــدان اهمیتــی ندارنــد و 
برخــی دیگــر مهــم و اثرگذارنــد. بــه میزانــی کــه ایــن حضــور 
بــرای فــرد اهمیــت داشــته و در زندگــی او نقشــی تعیین کننــده 
داشــته باشــد، اثرپذیــری فــرد از او بیشــتر خواهــد شــد. 
راحت  تــر  و  کنــد  نفــوذ  فــرد  در  می توانــد  راحت تــر  او 
ــد.  ــال کن ــر او اعم ــی ب ــرل اجتماع ــارت و کنت ــد نظ می توان
ــرِ  ــوان »دیگ ــا عن ــوم ب ــن مفه ــی از ای ــی اجتماع در روانشناس
ــی  ــه معن ــت و ب ــده اس ــم« )significant other( یادش مه
انواعــی از افــراد و واحدهــای اجتماعــی تعریــف شــده کــه فــرد 
بــا آنــان در ارتبــاط اســت و نظــر و رأی آنــان را در زندگــی خــود 
ــتان،  ــواده، دوس ــای خان ــد اعض ــد؛ مانن ــده می دان تعیین کنن

کارفرمایــان، پلیــس و دادگاه )وندن بــس. 2015: 980(.
ــه  ــج روی ـ ازجمل ــای ک ــی نظریه ه ــوص، برخ ــن خص  در ای
ــرانِ  ــا دیگ ــرد ب ــد ف ــه پیون ــد ک ــر آن ان ــرل ـ ب ــای کنت نظریه ه
مهــم، از عوامــل مهــم تحقــق نظــارت اجتماعــی و اثرپذیــری 
ــن  ــکاران. 1998: 118(. ای ــن و هم ــت )رایتزم ــرد از آن اس ف
مفهــوم از ســازوکارهای مهــم نظــارت و نفــوذ اجتماعــی 
برشــمرده می شــود. بــر اســاس تعریــف یادشــده، کســی 
ــا  ــم، ب ــه یک ــرد ک ــود بگی ــه خ ــی را ب ــن وصف ــد چنی می توان
یابــی و داوری مخاطــب  فــرد مرتبــط باشــد؛ دوم، درصــدد ارز
یابــی در زندگــی او نقشــی تعیین کننــده  داشــته  برآیــد و ایــن ارز
ــرِ  ــوان »دیگ ــد را به عن ــی، خداون ــی وح ــات نوران ــد. آی باش
مهــم« و بلکــه مهم تریــن و تأثیرگذارتریــن فــرد مرتبــط در 
ــر  ــه ب ــم اینک ــاس، یک ــد. براین اس ــی می کن ــرد معرف ــی ف زندگ
یابــی  ارتبــاط خداونــد بــا انســان و دوم اینکــه، بــر داوری و ارز
ــد  ــی تأکی یاب ــن ارز ــودن ای ــده ب ــان و تعیین کنن ــد از انس خداون
کــرده و به این ترتیــب، او را به عنــوان »دیگــرِ مهــم« بــرای 
انســان معرفــی کــرده اســت. بــا ایــن توضیــح، در ادامــه آیــات 

ــود. ــان می ش ــوق بی ــور ف ــه دو مح ــوط ب مرب
محور اول: ارتباط داشتن

و  انســان  بــا  خداونــد  ارتبــاط  بیانگــر  مختلفــی  آیــات 
ــه  ــر ب ی ــای ز ــی اســت. محوره ــن ارتباط ــری از چنی گریزناپذی

ایــن مســئله اشــاره دارد:

ــر،  ــک، مدی ــار، مال ــق، صاحب اختی ــوان خال ــد به عن خداون
ــت.  ــه انسان هاس ــتی و ازجمل ــه هس ــروای هم ــر و فرمان مدب
ریزودرشــت تدبیــر امــور عالم به دســت اوســت  )اعلــی: 3-2( 
کــه خــود نوعــی ارتبــاط برشــمرده می شــود کــه در زندگــی فــرد 
مهــم و تأثیرگــذار اســت. ایــن مفهــوم بــا عبارت هــای مختلــف 
ــه  ــم ب ــرآن کری ــت و ق ــده اس ــرار ش ــوره ها تک ــتر س و در بیش
ــرار آن  ــا تک ــا ب ــت ت ــیده اس ــه، کوش ــن مؤلف ــت ای ــل اهمی دلی
ــن  ــوع، ای ــدد و متن ــارات متع ــا عب ــف و ب ــوره های مختل در س
حقیقــت را در مخاطبــان درونــی کنــد: تأکیــد بــر ایــن مبنــا کــه 
مــرگ و زندگــی انســان در یــد قــدرت خداســت )نجــم: 44(؛ 
همــو انســان را از نطفــه ای بــی ارزش، رشــد داده و از آن، مــرد 
و زن را آفریــده اســت تــا به واســطه آن نســل بشــر ادامــه پیــدا 
ــت  ــه دس ــان ب ــروت انس ــر و ث ــت: 37-39(؛ فق ــد )قیام کن
ــد  ــد و می گریان ــه می خندان ــت ک ــم: 48(؛ اوس ــت )نج اوس
ــر  ــه انســان ها ب )نجــم: 43(؛ روزی همــه موجــودات و ازجمل
عهــده اوســت )عنکبــوت: 60(؛ همــه نعمت هایــی کــه در 
عالــم وجــود دارد، خــدا آفریــده و در اختیــار انســان قــرار داده 
ــد شــکرگزارش  ــون خداســت و بای اســت و او ازهرجهــت مدی
باشــد )یــس: 33-35(؛ زمیــن را رام انســان قــرار داده اســت 
تــا از روزی هــای آن اســتفاده کنــد )ملــک: 15(؛ اگــر انســان 
بــه غــذای خــود بنگــرد، درمی یابــد ایــن خداســت کــه آب را از 
ــور و  ــه و انگ ــکافد، دان ــن را می ش ــزد، زمی ی ــمان فرومی ر آس
یتــون و نخــل و باغ هایــی پــر از درختــان تنومنــد  ســبزی ها و ز
ــس: 24- ــد )عب ــا را می رویان ــف و علف ه ــای مختل و میوه ه
32(؛ فرمانــروا و مســلط بــر همــه هســتی اوســت و همــه خیــر 
و برکاتــی کــه در عالــم وجــود دارد، بــه دســت اوســت )ملــک: 
ــامان  ــان س ــعادت انس ــر و س ــیر خی ــه را در مس 1(؛ و این هم
داده اســت و همگــی درنهایــت به ســوی او بازخواهنــد گشــت 
)نجــم: 42( و او را ملاقــات خواهنــد کــرد )انشــقاق: 6( و ایــن 

نکتــه نشــانگر گریزناپذیــری ایــن ارتبــاط اســت.
ــی  ــدای متعال ــاص خ ــاط خ ــه ارتب ــات ب ــی آی برخ  •
ــولای  ــد م ــه: خداون ــد؛ مثل اینک ــه داده ان ــان توج ــا مؤمن ب
ــان اســت )حــج: 38(؛  ــع آن ــان )محمــد: 11( و مداف مؤمن
ــت دار  ــره: 107(؛ دوس ــت )بق ــر او نیس ــاوری غی ــار و ی ی
ــران: 76(،  ــگان )آل عم ــره: 195(، تقواپیش ــنین )بق محس
صابــران )آل عمــران: 146(، توکل کننــدگان )آل عمــران: 

ری ا گــذ ثیر تأ ی  ها ر کا و ز ریســا ا گــذ ثیر تأ ی  ها ر کا و ز ســا
یم کر ن  آ قر ر  د یم  کر ن  آ قر ر  د  
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محمود شکوهی تبار
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)مائــده: 42( و مجاهــدان )صــف: 4(  159(، عــادلان 
اســت. ایمــان را در قلــوب مؤمنــان محبــوب و کفــر و فســق 
و عصیــان را مکــروه قــرار داده اســت )حجــرات: 7(. ایــن 
ــا  ــد ب ــژه خداون ــاط وی ــر ارتب ــد ب ــز می توانن ــات نی ــنخ آی س

ــند. ــته باش ــاره داش ــان اش مؤمن
ــت  ــه و بازگش ــه توب ــان را ب ــات مؤمن ــی از آی بعض  •
ســر  از  خداونــد  کرده انــد:  دعــوت  خداونــد  به ســوی 
رحمــت و مــودت آنــان را بــه اســتغفار و بازگشــت به ســوی 
را  توبه کننــدگان  90(؛  )هــود:  می کنــد  دعــوت  خــود 
دوســت دارد )بقــره: 222(؛ خــود نیــز بســیار توبه پذیــر 
)بقــره: 37( و مایــل بــه بازگشــت به ســوی بنــدگان اســت 
ــان بنگــرد )بقــره: 118( )ر.ک:  ــه آن ــا نــگاه رحمــت ب ــا ب ت
طباطبایــی 1417 ق. 136/1؛ مــکارم شــیرازی و دیگــران. 
ــا  ــه دعــا و مناجــات ب ــان را ب ــد آن 1374: 196/1(؛ خداون
ــان را داده  ــتجابت دعایش ــده اس ــرده و وع ــویق ک ــود تش خ

ــره: 186(. ــر: 60؛ بق ــت )غاف اس
 همه این آیات بیانگر ارتباط خدا با مؤمنان است.

ایــن مســئله در روایــات هــم مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت. 
ــی  ــه، حدیث ــن زمین ــذار در ای ــب و اثرگ ــات جال ــی از روای یک
ــت؛  ــده اس ــل ش ــاء نق ــه البیض ــه در محج ــت ک ــی اس قدس
ــه  ــان ک ــر آن ــود: ای داوود! اگ ــی فرم ــه داوود× وح ــد ب خداون
از مــن روی گــردان شــده اند، می دانســتند کــه چگونــه در 
ــدر  ــه ق ــان دارم و چ ــه آن ــری ب ــه مه ــتم و چ ــان هس انتظارش
مشــتاقم کــه معصیتشــان را تــرك کننــد، از اشــتیاق مــن 
ــد.  ــدا می ش ــان ج ــد از بندش ــم، بن ــد و در راه محبت می مردن
ــن  ــه از م ــانی ک ــاره کس ــت درب ــن اس ــن اراده م ای داوود! ای
ــه  ــدگان ب ــاره روی آورن ــس اراده ام درب ــده اند. پ ــردان ش روی گ
مــن، چگونــه اســت؟ )المحجّــة البیضــاء. 1417 ق: 8 / 62(

یاب بودن خداوند محور دوم: داوری و ارز
ــد شــاهد و  ــن اســت کــه خداون ــات حاکــی از ای بخشــی از آی
ــر اســاس  ــی و ب یاب ــر اعمــال انسان هاســت و آن را ارز ناظــر ب
ــاظ  ــا الف ــه ب ــش از 347 آی ــد داد. بی ــاداش خواه ــزا و پ آن ج
ــر  ــد ب ــودن خداون ــر ب ــاهد و ناظ ــف، ش ــای مختل و عبارت ه

و  )داوری  کرده انــد  مطــرح  را  انســان ها  افــکار  و  اعمــال 
ــلاش  ــد ت ــات، خداون ــن آی ــق ای ــکاران. 1393: 70(. طب هم
انســان ها را می بینــد و جــزا خواهــد داد )نجــم: 41-40(. 
ــزای  ــی و ج یاب ــل، ارز ــم به تفصی ــرآن کری ــی از ق ــات فراوان آی
انســان به وســیله خداونــد در دنیــا و آخــرت را توضیــح داده انــد 
)بقــره: 202( و آیــات مشــابه فراوانــی کــه در ایــن زمینــه وجــود 

دارد.
ــور: 42(؛  ــرُ« )ن ــهِ الْمَصِی ــی اللَّ ــون: »وَ إِلَ ــی همچ ــود آیات وج
ــات مشــابه  ــده؛ 48( و آی ــا« )مائ ــمْ جَمِیعً ــهِ مَرْجِعُکُ ــی اللَّ »إِلَ
دیگــر نیــز نشــان می دهــد کــه ایــن داوری گریزناپذیــر و 
ــه دلیــل اینکــه بازگشــت  درعین حــال سرنوشت ســاز اســت؛ ب

ــت. ــد اس ــوی خداون ــگان به س هم
در کنــار نــکات پیش گفتــه، ویژگی هایــی ماننــد حکمــت، 
ــه  ــود ک ــث می ش ــودن باع ــر ب ــأ خی ــت و منش ــدل، رحم ع
ــرام و  ــرش، احت ــل پذی ــراد، قاب ــی اش از اف یاب ــدا و ارز ــام خ پی
شایســته توجــه بــرای برقــراری ارتبــاط بــا او و پذیــرش نقــش 

ــود. ــی ش ــم تلق ــری مه ــوان دیگ او به عن

منابع:
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زمان یات  ا و ر ــنجی  عتبارس زمانا یات  ا و ر ــنجی  عتبارس ا
زدن مسواک  ن  میزا و  زدن  مسواک  ن  میزا و   
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و  اســلام|  مکــرم  رســول  روایــات  در 
اهل بیــت÷ تأکیــد ویــژه ای بــه بهداشــت دهــان 
و دنــدان، به ویــژه اســتفاده از مســواک دیــده 
ــزان  ــه می ــات ب ــن روای ــی از ای ــود. بخش می ش
مســواک زدن و زمــان آن پرداختــه اســت. روشــن 
ــه  ــن گنجین ــر از ای ــرای اســتفاده بهت اســت کــه ب
ــنجی  ــه اعتبارس ــت ب ــت نخس ــا لازم اس گران به
ــلاش  ــش، ت ــن پژوه ــود. در ای ــه ش آن پرداخت
شــده اســت گامــی در راســتای اعتبارســنجی 
ــن منظــور،  ــه ای ــته شــود. ب ــات برداش ــن روای ای
ــی،  ــر شــیعه شــامل الکاف ــع معتب ــات از مناب روای
مــن لایحضــره الفقیــه، تهذیــب الاحــکام، ثــواب 
ــل  ــال و عل ــال، الخص ــاب الاعم ــال و عق الاعم
الشــرایع انتخــاب شــده اســت. بنابرایــن، روایــات 
مــورد اســتناد تحقیــق، ازنظــر منبــع از اعتبــار لازم 
برخوردارنــد. البتــه اعتبــار ایــن کتاب هــا در یــک 
ــه  ــی، ازجمل ــاب ابتدای ــه کت ــت. س ــطح نیس س
کتــب اربعــه شــیعه و کتاب هــای الخصــال، 
ــد از  ــز بع ــرایع نی ــل الش ــال و عل ــواب الاعم ث
ــه  ــای درج ــه کتاب ه ــی ازجمل ــه، ول ــب اربع کت
ــوند  ــمرده می ش ــار برش ــر اعتب ــیعه ازنظ اول ش
بــا  ادامــه  در   .)281-276  :1390 )طباطبایــی. 
ــه  ــک ب ــن کم ــی، ضم ــواده حدیث ــکیل خان تش
ــات، در مــواردی کــه  فهــم جامــع موضــوع روای
ــا  ــابه ی ــون مش ــا مضم ــر ب ــدد معتب ــات متع روای
ــل شــده  ــر نق ــد ســند معتب ــا چن ــت ب ــک روای ی
ــا  ــت ت ــده اس ــه داده ش ــئله توج ــن مس ــه ای ب
ــن،  ــود. همچنی ــان داده ش ــار آن نش ــزان اعتب می
بــه مــواردی کــه ســند روایتــی آن هــا بــا ضعــف 

مواجــه بــوده اســت و قرائــن پیرامونــی بــه جبران 
ایــن ضعــف کمــک  کــرده، اشــاره شــده اســت. 
بــا توجــه بــه تنــوع موضوعــی روایاتــی کــه بــه 
ــرای  ــد، ب ــزان و زمــان مســواک زدن پرداخته ان می
ــن  ــل عناوی ــات ذی ــر موضــوع، روای بررســی بهت

ــت: ــده اس ــته بندی ش ــر دس زی

توصیــه بــه مســواک زدن هنــگام بیــدار شــدن از 
خــواب، توصیــه بــه مســواک زدن هنــگام ســحر، 
اســتفاده از مســواک های متعــدد، توصیــه بــه 
ــی از  ــاز، نه ــو و نم ــان وض ــواک زدن در زم مس
ــه  تــرک مســواک زدن بیــش از ســه روز و توصی

ــواک زدن. ــاد مس ــه زی ب

ــگام بیدارشــدن  ــه مســواک زدن هن ــه ب توصی
ــواب از خ

برخــی روایــات بــه مســواک زدن در زمــان بیــدار 
شــدن از خــواب توصیــه کرده انــد:

ــنِ  ــيِّ بْ ِ ــنْ عَل ــوبَ عَ ــنُ یعَْقُ ــدُ بْ مُحَمَّ
إبِرَْاهِیــمَ عَــنْ أبَیِــهِ عَــنِ ابِـْـنِ أبَـِـي عُمَیْــرٍ 
ــادٍ عَــنِ الَحَْلَبـِـيِّ عَــنْ أبَـِـي عَبـْـدِ  عَــنْ حَمَّ
 ِ ــلَامُ قَــالَ: إنِ رَسُــولَ اللَّ ِ عَلَیـْـهِ السَّ اللَّ
ُ عَلَیـْـهِ وَ آلـِـهِ کَانَ إذَِا صَلَّــی  صَلَّــی اللَّ
ــوَاکهِِ  ـِـهِ وَ سِ ــرَ بوَِضُوئ ــرَةَ أمََ ــاءَ الْخِ العْشَِ
ــا  ــدُ مَ ــراً فَیرَْقُ ــهِ مُخَمَّ ــدَ رَأسِْ ــعَ عِنْ فَوُضِ
ــأُ  ــتاَکُ وَ یتَوََضَّ ــومُ فَیسَْ ــمَّ یقَُ ُ ثُ ــاءَ اللَّ شَ
ــمَّ  ــدُ ثُ ــمَّ یرَْقُ ــاتٍ ثُ ــعَ رَکَعَ ــي أرَْبَ وَ یصَُلِّ
ــمَّ  ــي ثُ ــأُ وَ یصَُلِّ ــتاَکُ وَ یتَوََضَّ ــومُ فَیسَْ یقَُ
قَــالَ لقََــدْ کانَ لکَُــمْ فيِ رَسُــولِ اللِّ أسُْــوَةٌ 



8

ــهُ  ــالَ فـِـي آخِــرِ الحَْدِیــثِ إنَِّ حَسَــنةٌَ، وَ قَ
ةٍ قَــامَ مـِـنْ نوَْمـِـهِ  کَانَ یسَْــتاَکُ فـِـي کُلِّ مَــرَّ
ــام  ــی. 1407 ق: 445/3، ح 13(؛ ام )کلین
ــول  ــتی رس ــد: به راس ــادق× فرمودن ص
ــاز عشــاء  ــه نم خــدا| همیشــه وقتی ک
را می خوانــد، دســتور مــی داد تــا آب 
وضــو و مســواکش را بــالای ســرش 
بگذارنــد و آن را بپوشــانند و بــه مقداری 
می خوابیــد  می خواســت،  خــدا  کــه 
ــی زد،  ــواک  م ــت، مس ــپس برمی خاس س
وضــو می گرفــت و چهــار رکعــت نمــاز 
می خوانــد. بعــد می خوابیــد. بعــد از 
مدتــی بیــدار می شــد و مســواک می کــرد، 
رکعــت  چهــار  و  می گرفــت  وضــو 
ســپس  می خوابیــد  می خوانــد.  نمــاز 
تــا نزدیــک صبــح کــه برمی خاســت 
ــگاه دو  ــی آورد، آن ــای م ــر بج ــاز وَت نم
ــام  ــپس ام ــد. س ــاز می خوان ــت نم رکع
ــیره  ــت، س ــد: به حقیق صــادق× فرمودن
ــوه و  ــما اسُ ــرای ش ــدا| ب ــول خ رس
ــت  ــی اســت. در آخــر روای ــه خوب نمون
ــواب  ــه از خ ــار ک ــر ب ــت: ه ــده اس آم

 برمی خاســت، مســواک مــی زد.

 همــه راویــان ایــن روایــت امامــی و ثقــه هســتند؛ 
بنابرایــن ســند آن صحیــح بــه شــمار می آیــد.

ــم: »وَ  ــی می خوانی ــری در الکاف ــت دیگ در روای
ــادٍ عَــنْ حَرِیــزٍ عَــنْ زُرَارَةَ  عَنـْـهُ عَــنْ أبَیِــهِ عَــنْ حَمَّ
ــتَ  ــالَ: إذَِا قُمْ ــلَامُ قَ ــهِ السَّ ــرٍ عَلَیْ ِــي جَعْفَ ــنْ أبَ عَ
ِ إلِـَـی أنَْ قَــالَ:  باِللَّیـْـلِ مـِـنْ مَناَمـِـکَ فَقُــلِ الحَْمْــدُ لِلَّ
ــی. 1407 ق: 445/3،  ــأْ )کلین ــتکَْ وَ توََضَّ ــمَّ اسْ ثُ
ح 12(؛ امــام محمدباقــر× فرمودنــد: وقتــی 
شــبانگاهان برخاســتی، بگــو الحمــدالل تــا اینکــه 

ــر«. فرمــود: مســواک کــن و وضــو بگی

 ایــن روایــت نیــز بــه لحــاظ ســندی صحیــح بــه 
ــد. ــمار می آی ش

در روایتی دیگر می خوانیم:

ــدٍ البْرَْقـِـيُّ عَــنْ یحَْیـَـی   أحَْمَــدُ بـْـنُ مُحَمَّ
بـْـنِ إبِرَْاهِیــمَ بـْـنِ أبَـِـي البْـِـلَادِ عَــنْ أبَیِــهِ 
ــارٍ قَــالَ: قَــالَ أبَـُـو  عَــنْ إسِْــحَاقَ بـْـنِ عَمَّ
ــبُّ  ــي لَُحِ ــلَامُ: إنِِّ ــهِ السَّ ِ عَلَیْ ــدِ اللَّ عَبْ

جُــلِ إذَِا قَــامَ باِللَّیـْـلِ أنَْ یسَْــتاَکَ وَ أنَْ  للِرَّ
جُلَ  یــبَ فَــإنَِّ المَْلَــکَ یأَْتـِـي الرَّ یشََــمَّ الطِّ
ــی  ــاهُ عَلَ ــعَ فَ ــی یضََ ــلِ حَتَّ ــامَ باِللَّیْ إذَِا قَ
فیِــهِ فَمَــا خَــرَجَ مـِـنَ الَقُْــرْآنِ مـِـنْ شَــيْءٍ 
دَخَــلَ فـِـي جَــوْفِ ذَلـِـکَ المَْلَــکِ )برقی. 
ــادق×  ــام ص 1371: 559/2، 930(؛ ام
ــه  ــن کســی را ک ــد: به راســتی م فرمودن
ــواک  ــزد، مس ــحرگاهان برخی ــی س وقت
کنــد و عطــر ببویــد، دوســت دارم. 
ــر دهــان  بی شــک، فرشــته دهانــش را ب
کســی کــه ســحرگاهان )بــرای عبــادت( 
ــه از  ــس هرچ ــذارد، پ ــته،  می گ برخاس
آیــات قــرآن از دهانــش بیــرون می آیــد 

ــرد. ــای  می گی ــته ج در درون آن فرش

 این روایت نیز ازنظر سندی صحیح است.

ــی.  ــی )کلین ــاب الکاف ــر در کت ــت دیگ دو روای
1407 ق: 23/3، ح 7( و علــل الشــرایع )صــدوق. 
بی تــا: 293، ح 1( بــا ســند ضعیــف آمــده اســت 
ــدار شــدن  ــگام بی ــه مســواک زدن هن ــام ب ــه ام ک
ــن  ــند ای ــد. ضعــف س در شــب ســفارش کرده ان
ــت  ــه روای ــود س ــل وج ــه دلی ــز ب ــات نی روای
ــه  ــا توجــه ب ــران می شــود. ب ــح الســند، جب صحی
اینکــه روایــات در ایــن بــاب هــم همســو هســتند 
ــدارد،  ــات وجــود ن ــن روای ــرای ای و معارضــی ب
ــت. ــر دانس ــز معتب ــات را نی ــن روای ــوان ای می ت

توصیه به مسواک زدن هنگام سحر

برخــی روایــات بــه مســواک زدن در هنــگام 
کرده انــد: توصیــه  ســحر 

البتــه پیــش از ورود بــه روایــات، ذیــل ایــن عنوان 
لازم اســت توضیــح داده شــود کــه معمــولاً ســحر 
زمــان وضــو بــرای نمــاز شــب یــا نمــاز صبــح و 
نیــز زمــان بیــدار شــدن از خــواب اســت و بــرای 
هــر دو، روایــات مســتقل معتبــر در مورد مســواک 
ــمول آن دو  ــت، مش ــود دارد و ازاین جه زدن وج
ــورد  ــه در م ــی ک ــت و بحث ــت اس ــته روای دس
ــود،  ــرح می ش ــش مط ــن بخ ــات ای ــار روای اعتب
اعتبــار روایــات توصیــه بــه مســواک زدن در 
ــه  ــه ای ک ــت؛ به گون ــحر اس ــان س ــوص زم خص

خــارج از مصادیــق ایــن دو باشــد.
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ــنْ  ــینِْ عَ ــنِ الحُْسَ ــيِّ بْ ِ ــنُ عَل ــدُ بْ مُحَمَّ
ــالَ: إذَِا  ــلَامُ قَ ــهِ السَّ ــرٍ عَلَیْ ــي جَعْفَ ِ أبَ
ــقِ  ِــي أفُُ ــرْ ف ــتَ مِــنْ فرَِاشِــکَ فَانظُْ قُمْ
ِ إلِـَـی أنَْ قَــالَ:  ــمَاءِ وَ قُــلِ الحَْمْــدُ لِلَّ السَّ
ــوَاکَ فـِـي  ــوَاکِ فَــإنَِّ السِّ وَ عَلَیْــکَ باِلسِّ
ــنَّةِ ثُــمَّ  ــلَ الوُْضُــوءِ مِــنَ السُّ ــحَرِ قَبْ السَّ
ــأْ )صــدوق. 1413 ق: 480/1(؛  توََضَّ
ــد: هــرگاه  ــر× فرمودن ــام محمدباق ام
بــه  برخاســتی،  خویــش  بســتر  از 
ــو:  ــن و بگ ــگاه ک ــمان ن ــراف آس اط
الحمــدلل... تــا اینکــه فرمودنــد: و بــر 
تــو بــاد مســواک کــردن دندان هــا کــه 
ــش از  مســواک زدن در ســحرگاه و پی
وضــو، ســنت رســول خــدا| اســت، 

ســپس وضــو بســاز.

ایــن روایــت مرســل اســت؛ بنابرایــن بــه لحــاظ 
ــد. ــمار می آی ــه ش ــف ب ــندی ضعی س

ــدِ بـْـنِ بنُـْـدَارَ عَنْ  وَ عَــنْ عَلـِـيِّ بـْـنِ مُحَمَّ
إبِرَْاهِیــمَ بـْـنِ إسِْــحَاقَ الَْحْمَــرِ عَــنْ عَبدِْ 
ــادٍ عَــنْ أبَـِـي بکَْــرِ بـْـنِ أبَـِـي  ِ بـْـنِ حَمَّ اللَّ
ــهِ  ِ عَلَیْ ــدِ اللَّ ــو عَبْ ُ ــالَ أبَ ــالَ: قَ اکٍ قَ ــمَّ سَ
ــلَامُ: إذَِا قُمْــتَ باِللَّیْــلِ فَاسْــتکَْ فَــإنَِّ  السَّ
المَْلَــکَ یأَْتیِــکَ فَیضََــعُ فَــاهُ عَلَــی فیِــکَ 
ـِـهِ  ــقُ ب ــوهُ وَ تنَطِْ ــسَ مِــنْ حَــرْفٍ تتَلُْ فَلَیْ
ــمَاءِ فَلْیکَُــنْ  إلِاَّ صَعـِـدَ بـِـهِ إلِـَـی السَّ
ــی. 1407 ق:  ــحِ )کلین ی ــبَ الرِّ ــوکَ طَیِّ فُ
23/3/ح 7(؛ امــام صــادق× فرمودنــد: 
وقتــی شــبانگاهان برخاســتی )بــرای راز 
ــت  ــه به حقیق ــن ک ــواک ک ــاز( مس و نی
ــردد  ــر می گ ــو حاض ــزد ت ــته ای ن فرش
و دهــان در دهــان تــو می گــذارد و 
ــز  ــد، ج ــخنی  از آن برنیای ــی و س حرف
ــرد.  ــالا ب ــمان ب ــه آس ــا را ب ــه آن ه آنک
ــت خوشــبو باشــد. ــد کــه دهان پــس بای

ــن  ــی بکــر ب ــل وجــود »اب ــه دلی ــت ب ــن روای  ای
ــان  ــی از ایش ــق و تضعیف ــه توثی ــماک« ک ــی س اب
ضعیــف  اســت،  نیامــده  رجالــی  کتــب  در 
در  هــم  شــیخ صــدوق  می شــود.  برشــمرده 
کتــاب علــل الشــرایع شــبیه ایــن روایــت را 
ذکــر کــرده )صــدوق. بی تــا: 293، ح 1( کــه 
ــاظ  ــه لح ــت و ب ــل اس ــز مرس ــت نی ــن روای ای

ــز در  ــری نی ــت دیگ ــف دارد. روای ــندی ضع س
کتــاب شــریف مــن لایحضــره الفقیــه آمــده کــه 
بــه ســنت بــودن مســواک در زمــان ســحر اشــاره 
ح   ،480/1 ق:   1413 )صــدوق.  اســت  کــرده 
ــز مرســل و ازاین جهــت  ــن روایــت نی 1390(. ای
ســندش ضعیــف اســت. همچنیــن، شــیخ کلینــی 
ــت  ــرده اس ــل ک ــی نق ــل روایت ــورت مرس به ص
کــه حاکــی از ســنت بــودن مســواک زدن در 
ــی. 1407ق: 23/3، ح  ــت )کلین ــحر اس ــان س زم
ــل  ــل نق ــورت مرس ــز به ص ــت نی ــن روای 6(. ای
ــف  ــندی ضع ــر س ــن ازنظ ــت؛ بنابرای ــده اس ش

دارد.

همان طــور کــه روشــن اســت، روایــات وارد 
ــا  ــندی ب ــر س ــی ازنظ ــاب همگ ــن ب ــده در ای ش
ضعــف مواجــه هســتند. البتــه دو روایــت مرســل 
شــیخ صــدوق کــه بــا تعبیــر »قــال« آمــده اســت، 
ــر  ــه پیش ت ــان ک ــی محقق ــر برخ ــاس نظ ــر اس ب
مطــرح شــد، می توانــد ازنظــر ســند معتبــر باشــد. 
همچنیــن بــر مبنــای تســاهل در ادلــه ســنن نیــز 
ــن  ــند، ای ــا باش ــن مبن ــه ای ــل ب ــه قائ ــانی ک کس
ــال  ــی به هرح ــت، ول ــد پذیرف ــات را خواهن روای
ــای  ــار بخش ه ــدازه اعتب ــن بخــش به ان ــار ای اعتب

دیگــر نیســت.

استفاده از مسواک های متعدد

برخــی روایــات دلالــت دارنــد کــه امــام هنــگام 
ــتفاده  ــدد اس ــواک های متع ــواک زدن، از مس مس

می کردنــد:

الحُْسَــینِْ  بـْـنِ  بـْـنُ عَلـِـيِّ  ــدُ   مُحَمَّ
ــنْ  دٍ عَ ــلاَّ ــنِ خَ ــرِ بْ ــنْ مُعَمَّ ــناَدهِِ عَ بإِسِْ
ــلَامُ  ــهِ السَّ ــا عَلَیْ ضَ ــنِ الرِّ ــي الحَْسَ ِ أبَ
ــی  ــانَ إذَِا صَلَّ ــوَ بخُِرَاسَ ــالَ: کَانَ وَ هُ قَ
ــی أنَْ  َ هُ إلِ ــلاَّ ــي مُصَ ِ ــسَ ف ــرَ جَلَ الفَْجْ
ــةٍ  ــی بخَِرِیطَ ــمَّ یؤُْتَ ــمْسُ ثُ ــعَ الشَّ تطَْلُ
ــداً  ــا وَاحِ ــتاَکُ بهَِ ــاوِیکُ فَیسَْ ــا مَسَ فیِهَ
بکُِنـْـدُرٍ  یؤُْتـَـی  ثـُـمَّ  وَاحِــدٍ  بعَْــدَ 
فَیمَْضَغُــهُ )ثـُـمَّ یؤُْتـَـی( باِلمُْصْحَــفِ 
فَیقَْــرَأُ فیِــهِ )صــدوق. 1413 ق: 504/1، 
ــگام  ــا× آن هن ــام رض ح 1451(؛ ام
ــاز  ــی نم ــود، وقت ــان ب ــه در خراس ک
و  مصلَّــی  در  می خوانــد  را  صبــح 
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جایــگاه نمــازش تــا طلــوع خورشــید 
می نشســت، ســپس برایــش خریطــه 
ــی از  ــه ظرف ــة ب ــد )خریط می آوردن
ــه اشــیایی  ــد ک پوســت و ... می گوین
ــتند(  ــد و می بس ــرار می دادن در آن ق
بــا  بــود،  مســواک هایی  آن  در 
دیگــری  از  پــس  یکــی  هرکــدام 
مســواک می کــرد، ســپس برایــش 
می جویــد.  می آوردنــد،  کنــدر 
ــت  ــار می گذاش ــا را کن ــپس این ه س
قرائــت  و  می آوردنــد  را  قــرآن  و 

می کــرد.

ــت.  ــح اس ــندی صحی ــر س ــت ازنظ ــن روای ای
ــتجوی  ــاس جس ــر اس ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ب
بــرای  معارضــی  ازاین جهــت  انجام شــده، 
ــد،  ــت نش ــی یاف ــب روای ــوق در کت ــت ف روای
ــار  ــه اعتب ــه ای ب ــز خدش ــی نی ــاظ دلال ــه لح ب
آن بــه نظــر نمی رســد. نکتــه قابــل توجــه 
اینکــه، هرچنــد روایــت یادشــده بــه اســتفاده از 
ــن  ــه ممک ــت دارد ک ــدد دلال ــواک های متع مس
اســت بــه دلیــل فوایــد اســتفاده از انــواع 
مســواک های موجــود در آن زمــان باشــد، ولــی 
ــودن  ــی ب ــه طولان ــتقیم ب ــر مس ــورت غی به ص
ــته  ــاره داش ــد اش ــم می توان ــواک ه ــان مس زم

ــد. باش

توصیه به مسواک در زمان وضو و نماز

ــگام  ــواک زدن در هن ــه مس ــات ب ــی روای برخ
وضــو و نمــاز توصیــه کرده انــد:

ــدِ بـْـنِ خَالـِـدٍ البْرَْقـِـيُّ  أحَْمَــدُ بـْـنُ مُحَمَّ
عَــنْ  أبَیِــهِ  عَــنْ  الَمَْحَاسِــنِ  فـِـي 
ــانَ  ــي عُثمَْ ِ ــی أبَ ــنِ الَمُْعَلَّ ــوَانَ عَ صَفْ
عَــنِ الَمُْعَلَّــی بـْـنِ خُنیَـْـسٍ قَــالَ: 
ــلَامُ  ــهِ السَّ ِ عَلَیْ ــدِ اللَّ ــا عَبْ َ ــأَلتُْ أبَ سَ
ــالَ  ــوءِ فَقَ ــدَ الوُْضُ ــوَاکِ بعَْ ــنِ السِّ عَ
ــتُ أَ  ــأَ قُلْ ــلَ أنَْ یتَوََضَّ ــتیِاَکُ قَبْ الاسِْ
ــالَ  ــأَ قَ ــی یتَوََضَّ ــيَ حَتَّ ــتَ إنِْ نسَِ رَأیَْ
ثـَـلَاثَ  یتَمََضْمَــضُ  ثـُـمَّ  یسَْــتاَکُ 
اتٍ. )برقــی. 1371 ق: 561/2(؛  مَــرَّ
ــد: از امــام صــادق×  ــی می گوی مُعَلَّ
ــد از وضــو  ــاره مســواک زدن بع درب

پرســیدم، در جــواب فرمودند: مســواک 
ــیدم:  ــت. پرس ــو اس ــل از وض زدن قب
ــه وضــو  ــا آنک ــرد ت ــوش ک ــر فرام اگ
گرفــت چــه؟ فرمودنــد: مســواک کنــد 
ــد  ــه کن ــار مضمض ــه ب ــس ازآن س و پ

)آب در دهــان بگردانــد(.

 همــه راویــان ایــن روایــت امامــی و ثقــه هســتند 
ــح اســت.  ــت اصطلاحــاً صحی ــن روای و ســند ای
شــیخ کلینــی نیــز ایــن روایــت را بــا ســند 
ــی.  ــت )کلین ــرده اس ــل ک ــی نق ــح متفاوت صحی
ــح  ــند صحی ــود دو س 1407 ق: 23/3، ح 6(. وج
کــه در کتــب شــریف الکافــی و المحاســن نقــل 
ــون را  ــن مضم ــه ای ــا ب ــاد م ــت، اعتم ــده اس ش

دوچنــدان می کنــد.

در روایتــی مرســل آمــده اســت کــه پیامبــر 
اکــرم|  فرمودنــد: اگــر بــر امتــم ســخت 
ــر  ــوی ه ــواک در وض ــه مس ــان را ب ــد، آن نمی ش
نمــاز امــر می کــردم )صــدوق. 1413 ق: 55/1، ح 
123(. بــا کنــار هــم قــرار دادن روایــات در ایــن 
ــوان  ــی، می ت ــواده حدیث ــکیل خان ــوع و تش موض
فهمیــد کــه مــراد از امــر در ایــن روایــت )لامرتهم 
ــرا در  ــای وجــوب اســت؛ زی ــه معن بالســواک( ب
روایــات دیگــر بــه مســواک زدن در زمــان وضــو 

امــر شــده اســت.

ــام  ــرم| ام ــر اک ــات پیامب ــته ای از روای  در دس
ــی  ــر وضوی ــواک زدن در ه ــه مس ــی× را ب عل
ــا  ــی ب ــی در الکاف ــیخ کلین ــد. ش ــفارش کرده ان س
ســندی صحیــح )کلینــی. 1407 ق: 79/8(، شــیخ 
طوســی نیــز بــا ســندی صحیــح و اندکــی تفــاوت 
)طوســی.  الاحــکام  تهذیــب  در  عبــارات  در 
ــد.  ــل کرده ان ــت را نق ــن روای 1365: 175/9( ای
شــیخ صــدوق نیــز در مــن لایحضــره الفقیــه ایــن 
ــرده اســت  ــر ک ــا ســندی دیگــر ذک ــت را ب روای
ــین  ــند آن »حس ــه در س ــه البت ــه. 189/4( ک )فقی
بــن عنــوان الکلبــی« وجــود دارد و وثاقــت او در 
ــی. 1411  ــت )حل ــده نیس ــی ثابت ش ــب رجال کت
بنابرایــن  52(؛   :1365 نجاشــی.   ،216  ،43 ق: 
ضعــف ســند دارد. دو روایــت دیگــر به صــورت 
مرســل در کتــاب شــریف مــن لایحضــره الفقیــه 
ــر  ــت پیامب ــک روای ــه در ی ــت ک ــده اس ــل ش نق
ــر  ــوی در ه ــه وض ــی× را ب ــام عل ــرم| ام اک
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ــت،  ــک روای ــت. در ی ــرده اس ــه ک ــاز توصی نم
ــت  ــده اس ــته ش ــو دانس ــی از وض ــواک بخش مس

)صــدوق. 1413ق: 53/1، ح 113، 114(.

ــت  ــه روای ــند و س ــح الس ــت صحی ــار روای چه
مرســل شــیخ صــدوق کــه بــا تعبیــر »قــال« آمــده 
و ازجملــه مرســلات جزمــی شــیخ صــدوق 
اســت،1 نشــان دهنده اعتبــار بــالای ایــن مضمــون 
اســت. روایــات مشــابهی در کتــاب المُقنـِـع )ر.ک: 
صــدوق. 1415: 8( و المحاســن )برقــی. 1371 ق: 
17، ح 48، 561/2، ح 944( نیــز نقــل شــده اســت 

کــه سندشــان ضعیــف اســت.

ــواک زدن  ــه مس ــی ب ــات فراوان ــن، روای همچنی
در زمــان نمــاز توصیــه کرده انــد. در روایتــی 

نیــم: می خوا

ــدٍ البْرَْقـِـيُّ عَــنْ جَعْفَــرِ  أحَْمَــدُ بـْـنُ مُحَمَّ
احِ عَــنْ أبَـِـي  ــدٍ عَــنِ ابِـْـنِ القَْــدَّ بـْـنِ مُحَمَّ
ــرُ  ــلَامُ قَــالَ: قَــالَ أمَیِ ــهِ السَّ ِ عَلَیْ ــدِ اللَّ عَبْ
ــأَ  توََضَّ إذَِا  ــلَامُ:  السَّ عَلَیـْـهِ  المُْؤْمنِیِــنَ 
کَ ثـُـمَّ قَــامَ فَصَلَّــی وَضَــعَ  جُــلُ وَ سَــوَّ الرَّ
المَْلَــکُ فَــاهُ عَلَــی فیِــهِ فَلَــمْ یلَْفـِـظْ شَــیئْاً 
ــام  ــی. 1371: 561(؛ ام ــهُ )برق إلِاَّ التْقََمَ
صــادق× فرمودنــد: زمانــی کــه فــردی 
ــد و  ــواک می زن ــرد و مس ــو می گی وض
ــش را  ــک دهان ــاز می ایســتد، مل ــه نم ب
ــه  ــر آنچ ــذارد و ه ــان او می گ ــر ده ب
همــه  فرومی بــرد.  می گویــد،  او  را 
راویــان ایــن روایــت امامــی و ثقــه 
هســتند؛ بنابرایــن ایــن روایــت صحیــح 

ــود  ــر وج ــدوق اختلاف نظ ــیخ ص ــلات ش ــار مرس ــورد اعتب 1 . در م
ــار آن را  ــلًا اعتب ــی کام ــته  و برخ ــر دانس ــی معتب ــی به کل دارد. برخ
زیــر ســؤال برده انــد. در ایــن میــان، بعضــی محققــان مرســلات شــیخ 
صــدوق را دو دســته دانســته اند و آن بخــش از روایــات مرســل را کــه 
ــته اند  ــان دانس ــی ایش ــلات جزم ــزء مرس ــده، ج ــال« آم ــر »ق ــا تعبی ب
ــه  ــل اینک ــه دلی ــمرده اند. ب ــر برش ــلات را معتب ــش از مرس ــن بخ و ای
صــدوق خــود یــک رجالــی بــوده و در ایــن مــورد بــر نجاشــی و شــیخ 
ــزد  ــارف ن ــای متع ــه معن ــان ب ــن ایش ــته، همچنی ــری داش ــی برت طوس
ــوده و مرســلات  ــژه متأخــران آن هــا اهــل اجتهــاد نب ــان و به وی اصولی
جزمــی را بــر اســاس حــدس و ظــن نقــل نکــرده اســت، افــزون بــر آن 
مرســلات جزمــی صــدوق همســنگ مرســلات ابــن ابــی عمیــر بــوده 
ــود  ــمرده می ش ــانیدش برش ــا مس ــر ب ــان براب ــی ایش ــلات جزم و مرس
ــی.  ــدی جودک ــری و زی ــان دارد )محمدجعف ــا رجح ــر آن ه ــه ب و بلک
ــار و  ــد اعتب ــر می رس ــه نظ ــن، ب ــر ای ــزون ب ــه اف 1399: 250(. البت
عــدم اعتبــار را نبایــد امــری بســیط در نظــر گرفــت، بلکــه ایــن مســئله 
ــار  ــاس اعتب ــر اس ــوان ب ــن، می ت ــد. بنابرای ــبی باش ــد نس ــز می توان نی
منبــع، مؤلــف کتــاب و بــه اتــکای بــر تعبیــر ـــقال« کــه نشــان دهنده 
ــادی  ــزان زی ــه می ــات اســت، ب ــن روای ــه ای ــرش شــیخ صــدوق ب پذی

اعتبــار ســندی ایــن ســنخ روایــات را پذیرفــت.

اســت.

ــنِ  ْ ــنِ ابِ ــت: »وَ عَ ــده اس ــری آم ــت دیگ در روای
ــدِ  ـِـي عَبْ ــنْ أبَ ــةَ عَ ــنْ رفَِاعَ ـِـبٍ عَ ــنْ غَال ــالٍ عَ فَضَّ
ــوَاکٍ  ــنِ بسِِ ــلَاةُ رَکْعَتیَْ ــالَ: صَ ــلَامُ قَ ــهِ السَّ ِ عَلَیْ اللَّ
أفَْضَــلُ مـِـنْ أرَْبـَـعِ رَکَعَــاتٍ بغَِیـْـرِ سِــوَاکٍ« )برقــی. 
1371 ق: 562/2(. ایــن روایــت بــه دلیــل وجــود 
ــی،  ــر امام ــه غی ــال« ک ــن الفض ــن حس ــی ب »عل
ولــی ثقــه و مــورد اعتمــاد اســت )کشــی. 1404 
ق: 635؛ طوســی. 1427 ق: 354(، موثــق بــه 
ــن  ــز ای ــات نی ــی روای ــد. در برخ ــمار می آی ش
ــر مطــرح شــده اســت. روایــت  عــدد هفتــاد براب
ــح )ر.ک:  ــند صحی ــا دو س ــی ب ــده در الکاف یادش
المحاســن  در  و   )1 ح   ،22/3  :1407 کلینــی. 
ــت  ــده اس ــل ش ــری نق ــح دیگ ــند صحی ــا س ب
شــیخ   .)949  ،946  ،561/2 ق:   1371 )برقــی. 
صــدوق نیــز روایــت فــوق را در »مــن لایحضــره 
ــام  ــر و ام ــام باق ــل از ام ــه« به صــورت مرس الفقی
ــدوق. 1413 ق: 33/1، ح 118(  ــادق÷ )ص ص
و در علــل الشــرایع بــا ســند صحیــح نقــل کــرده 
ــدی  ــی ج ــه پیرامون ــد قرین ــه می توان ــت ک اس
ــا:  ــدوق. بی ت ــد )ص ــل باش ــات مرس ــار روای اعتب
293(. مضمــون فــوق در الخصــال نیــز نقــل شــده 
اســت )صــدوق. 1416 ق: 480، ح 52( کــه ایــن 
روایــت بــه دلیــل وجــود »عمــر بــن جمیــع« کــه 
علمــای رجــال او را تضعیــف کرده انــد، ضعیــف 
اســت )نجاشــی. 1365: 288؛ حلــی. 1411 ق: 
241؛ طوســی. 1427 ق: 251(. در کتــاب المُقنـِـع 
)صــدوق. 1415 ق: 8( و الکافــی )کلینــی. 1407 
ق: 496/6، ح 10( و المحاســن )برقــی. 1371: 
ــده  ــند وارد ش ــف الس ــی ضعی ــز روایات 561( نی
ــرای  ــواک زدن ب ــه مس ــه ب ــی از توصی ــه حاک ک
هــر نمــاز اســت. البتــه وجــود روایــات صحیــح 
ــند  ــف س ــد ضع ــه می توان ــن زمین ــق در ای و موث

ــد. ــران نمای آن را جب

نهی از ترک مسواک زدن بیش از سه روز

ــواک زدن  ــه مس ــت دارد ک ــات دلال ــی روای برخ
ــود:  ــرک ش ــی ت ــه روز متوال ــش از س ــد بی نبای
ــمَ  ــنِ إبِرَْاهِی ــيِّ بْ ِ ــنْ عَل ــوبَ عَ ــنُ یعَْقُ ــدُ بْ »مُحَمَّ
ــرٍ  ْــنِ بکَُیْ ــرٍ عَــنِ ابِ ـِـي عُمَیْ ْــنِ أبَ ــهِ عَــنِ ابِ عَــنْ أبَیِ
ــلَامُ: فـِـي  ــنْ ذَکَــرَهُ عَــنْ أبَـِـي جَعْفَــرٍ عَلَیـْـهِ السَّ عَمَّ
ــوْ أنَْ  َ ــلَاثٍ وَ ل ِــي کُلِّ ثَ ــهُ ف ــالَ لَا تدََعْ ــوَاکِ قَ السِّ
ــام  ةً )کلینــی. 1407 ق: 23/3، ح 4(؛ ام ــرَّ هُ مَ ــرَّ تمُِ
باقــر× دربــاره مســواک فرمودنــد: آن را در ســه 
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ــر  ــار ب ــه یک ب ــن؛ گرچ ــرک مک ــی ت روز پی درپ
دندان هایــت بکشــی«.

ــنْ  ــارت »عَمَّ ــل وجــود عب ــه دلی ــت ب ــن روای  ای
ذَکَــرَهُ« کــه نشــانگر متصــل نبــودن سلســله 
ــا ضعــف مواجــه اســت. روایــت  ســند اســت، ب
ــریف  ــاب ش ــل در کت ــورت مرس ــور، به ص مذک
ــت  ــده اس ــل ش ــم نق ــه ه ــره الفقی ــن لایحض م
دو  ایــن   .)119 ح   ،54/1 1413ق:  )صــدوق. 
روایــت بــا ضعــف ســند مواجه انــد و بــه لحــاظ 

ــتند. ــوردار نیس ــی برخ ــار کاف ــندی از اعتب س

توصیه به زیاد مسواک زدن

برخــی روایــات تأکیــد دارنــد کــه رســول 
زیــاد  جامعــه،  الگــوی  به عنــوان  خــدا| 
می خوانیــم:  روایتــی  در  می زدنــد.  مســواک 
ــلَامُ: إنَِّ رَسُــولَ  »قَــالَ وَ قَــالَ أبَـُـو جَعْفَــرٍ عَلَیـْـهِ السَّ
ــوَاکَ وَ  ــرُ السِّ ِ ـِـهِ کَانَ یکُْث ــهِ وَ آل ُ عَلَیْ ــی اللَّ ِ صَلَّ اللَّ
ــرْطِ  ــي فَ ِ ــهُ ف کَ ترَْکُ ــرُّ ــلَا یضَُ ــبٍ فَ ــسَ بوَِاجِ لیَْ
ــام  ــدوق. 1413 ق: 53/1، ح 117(؛ ام ــامِ )ص الَْیَّ
ــاد  ــد: رســول خــدا| زی ــر× فرمودن محمدباق
ــه واجــب نیســت. پــس  ــد و البت مســواک می زدن
تــرک آن بعضی اوقــات تــو را )ازاین جهــت( 

نمی رســاند«. زیــان 

 ایــن روایــت به صــورت مرســل نقــل شــده 
اســت و ازنظــر ســندی ضعــف دارد، ولــی همیــن 
روایــت در المحاســن برقــی نیــز بــا دو ســند نقــل 
شــده اســت )ر.ک: حــر عاملــی. 1416 ق: 11/2( 
ــح  ــندی صحی ــر س ــات ازنظ ــی از روای ــه یک ک
ــه  ــوان قرین ــد به عن ــود و می توان ــمرده می ش برش
پیرامونــی روایــت ســابق بــه شــمار آیــد و ضعف 

ســند آن را جبــران نمایــد.

برخــی روایــات، مؤمنــان را بــه التــزام همیشــگی 
بــرای  کرده انــد؛  ترغیــب  زدن  مســواک  بــه 
ــت  ــده اس ــت ش ــر× روای ــام باق ــه از ام نمون
ــواک  ــتند مس ــردم می دانس ــر م ــد: اگ ــه فرمودن ک
کــردن چقــدر فایــده دارد، آن را همــراه خویــش 
در بســتر قــرار می دادنــد )صــدوق. 1413 ق: 

55/1، ح 124( کــه در مــن لایحضــره الفقیــه 
به صــورت مرســل و در ثــواب الاعمــال بــا ســند 
ــا: 34(.  ــدوق. بی ت ــت )ص ــده اس ــل ش ــق نق موث
ــاد مســواک  ــر زی ــن روایت هــا هــم به نوعــی ب ای

زدن تشــویق می کننــد.

لازم اســت گفتــه شــود کــه همــه روایــات ذیــل 
عناویــن دیگــر نیــز به نوعــی بــه میــزان مســواک 
زدن دلالــت دارنــد؛ بــه دلیــل اینکــه توصیه هــای 
ــه  متعــدد رســول اکــرم| و ائمــه اطهــار÷ ب
ــدار شــدن از خــواب،  ــان بی مســواک زدن در زم
ــرت مســواک  ــزوم کث ــاز و... ل ســحر، وضــو، نم

ــاند. ــز می رس زدن را نی

از مجمــوع روایــات فــوق کــه در مــورد میــزان و 
ــوان  ــده اســت، می ت ــان مســواک زدن وارد ش زم
ــه  ــلام| و ائم ــرم اس ــول مک ــه رس ــد ک فهمی
ــت  ــرای بهداش ــژه ای ب ــت وی ــار÷ اهمی اطه
بودنــد. خــود زیــاد  قائــل  دهــان و دنــدان 
ــتند  ــد داش ــه و تأکی ــد و توصی ــواک می زدن مس
ــای  ــب و در زمان ه ــورت مرت ــان به ص ــه مؤمن ک
ــات،  ــن روای ــن ای ــد. از بی ــواک بزنن ــدد مس متع
ــگام  ــواک زدن در هن ــه مس ــه ب ــات توصی روای
ــه  ــش از س ــواک بی ــرک مس ــی از ت ــحر و نه س
ــتند و  ــوردار هس ــری برخ ــار پایین ت روز از اعتب
بقیــه ازنظــر ابعــاد مختلــف اعتبارســنجی، اعتبــار 
بالایــی دارنــد. درحقیقــت، ایــن میــزان از توصیــه 
بــه رعایــت بهداشــت دهــان و دنــدان در آن 
زمــان، اعجــاب آور و نشــان دهنده روزآمــد بــودن 
آموزه هــای ائمــه÷ در ایــن مــورد اســت. شــاید 
ــه  ــدر ب ــز این ق الن در پیشــرفته ترین کشــورها نی
ــدان توجــه نشــود  ــان و دن مســئله بهداشــت ده
ــن  ــراز بهتری ــت کم در ط ــتورها، دس ــن دس و ای
کشــورهای کنونــی ازاین جهــت اســت و لازم 
ــی خــود را  ــن بخــش از زندگ ــان ای اســت مؤمن
متناســب بــا ایــن رهنمودهــای ارزشــمند، تنظیــم 

ــد. کنن

در  گامــی  شــد  تــلاش  پژوهــش،  ایــن  در 
ــواک  ــان مس ــزان و زم ــات می ــنجی روای اعتبارس
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زدن برداشــته شــود. بــه ایــن منظــور:

روایــات از منابــع معتبــر و دســت اول شــیعه 	 
ــار منبعــی  انتخــاب شــد کــه حاکــی از اعتب

ــات مطرح شــده اســت. روای

موضــوع 	  مــورد  در  حدیثــی  خانــواده 
و  شــد  تشــکیل  مقالــه  در  مطرح شــده 
جامع تــر  فهــم  ضمــن  به این ترتیــب، 
همســویی  موضــوع،  ایــن  در  روایــات 
ــان  ــارض نش ــود مع ــدم وج ــات و ع روای

داده شــد.

روایــات متعــدد صحیــح و موثــق کــه ازنظــر 	 
دلالــت بــر یــک مضمــون، مشــترک بودنــد، 
ــالای آن هــا  ــار ب ــه اعتب ــا ب مطــرح شــدند ت

توجــه شــود.

در مــواردی کــه قرائــن پیرامونــی بــه جبــران 	 
ضعــف ســند کمــک می کــرد، اشــاره شــد.

ــا  ــح ی ــه شــد کــه ازنظــر ســندی صحی ــی ارائ روایات
موثــق بودنــد و یــا بــا توجــه بــه قرائــن پیرامونــی از 

ــد. ــار لازم برخــوردار بودن اعتب
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عقــاب الاعمــال. تهــران: مکتبــه الصــدوق.

صــدوق )ابن بابویــه(، محمــد بــن علــی  )1415 ق(. المقنع. قم: مؤسســه 	 
امــام مهــدی عجــل الل تعالی فرجه الشــریف. 

صــدوق )ابن بابویــه(، محمــد بــن علــی  )1416 ق(. الخصــال. محقــق/ 	 
مصحــح: غفــاری، علی اکبــر. قــم: جامعــه مدرســین .

صــدوق )ابن بابویــه(، محمــد بــن علــی )بی تــا(. علــل الشــرایع. قــم: 	 
مکتبــه الــداوری.

ــن لا یحضــره 	  ــی  )1413 ق( . م ــن عل ــد ب ــه(، محم صــدوق )ابن بابوی
ــر انتشــارات  ــم: دفت ــر. چــاپ دوم. ق ــه. محقــق: غفــاری، علی اکب الفقی

اســلامی وابســته بــه جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم .

طباطبایــی، ســیدمحمدکاظم )1390(. منطــق فهم حدیث. قم: انتشــارات 	 
مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امام خمینی.

ــران: دار 	  ــب الاحــکام. ته ــن حســن )1365(. تهذی ــد ب طوســی، محم
الکتــب الاســلامیه.

طوســی، محمــد بــن حســن )1427 ق(. رجــال الطوســي. قــم: جامعــه 	 
مدرســین حــوزه علمیــه قــم.

ــم: 	  ــال. ق ــة الرج ــار معرف ــر )1404 ق(. اختی ــن عم ــد ب ــی، محم کش
ــراث. ــاء الت ــت÷ لاحی ــه آل البی مؤسس

ــي )ط –	  ــن اســحاق )1407 ق(. الکاف ــن یعقــوب ب ــی، محمــد ب کلین
ــب الإســلامیة. ــران: دار الکت ــارم. ته الإســلامیة(. چــاپ چه

ــی 	  ــد )1399(. »بررس ــی، مجی ــدی جودک ــول، زی ــری، رس محمدجعف
ــدوق«.  ــیخ ص ــی ش ــالت فقه ــارۀ مرس ــی درب ــام خمین ــدگاه ام دی

پژوهش هــای فقهــی، دوره 16، شــماره 2.

ــق: 	  ــي. تحقی ــال النجاش ــی )1365(. رج ــن عل ــد ب ــی، احم نجاش
ــلامي. ــر الإس ــة النش ــم: مؤسس ــی. ق ــی، موس ــبیری زنجان ش
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حرج و  عســر  نفی  ه  عــد قا

فقه سلامت

ــد«. ــواری نمی خواه ــما دش ش

هَا )بقــره: 286(؛ خداونــد  »لَ يكَُلِّــف الله نفَْسًــا إلَّ وُسْــعَ
تکلیــف  توانایــی اش،  به انــدازه  هیچ کــس را جــز 

نمي کنــد«.

ــج: 78(؛ در  ــرَج )ح ــنْ حَ ــنِ مِ ي ــمْ فِ الدِّ ــلَ عَليَْكُ ــا جَعَ »وَمَ
دیــن بــر شــما ســختی قــرار نــداده اســت«.

»مــا یرُِیــدُ اللـّـهُ لیَِجْعَــلَ عَلیَْکُــمْ مِــنْ حَــرَج )مائــده: 6(؛ 
ــما تنگــی و  ــر ش ــش[ ب ــا احکام ــد ]ب خــدا نمی خواه

مشــقت قــرار دهــد«.

قاعــده لاحــرج کاربردهــای گوناگونــی دارد؛ ازجملــه 
بحــث نشســته نمــاز خوانــدن و عــدم وجــوب روزه بــر 

زن بــاردار یــا شــیرده و ... .

ــه  ــه چ ــت ک ــن اس ــده ای ــن قاع ــم در ای ــش مه پرس
ــی  ــه کس ــت و چ ــرج اس ــر و ح ــداق عس کاری مص
ــن کار، مصــداق عســر و  ــد تشــخیص دهــد کــه ای بای
حــرج هســت یــا خیــر؟ پاســخ ایــن اســت کــه مــلاک 
ــارف  ــش از متع ــقت بی ــختی و مش ــرج، س ــن ح تعیی
ــود  ــا خ ــم ب ــرج ه ــر و ح ــخیص عس ــت و تش اس
ــف را از  ــت مکل ــه وضعی ــت ک ــی اس ــا کس ــف ی مکل
ــوی. 1429 ق(؛  ــد )المصطف ــر می دان ــف بهت خــود مکل
ــده  ــت آین ــد وضعی ــه می توان ــج ک ــک معال ــل پزش مث
ــو بیمــار حــال خــودش  ــد، ول ــی کن بیمــار را پیش بین

ــد. ــخیص ده ــب تش را مناس

ــی«  ــا »نوع ــخصی« ی ــر در »ش ــم دیگ ــش مه پرس
بــودن حــرج اســت. آیــا در ایــن قاعــده مــلاک، حــرج 
ــرق بیــن حــرج  ــا حــرج نوعــی؟ ف شــخصی اســت ی
ــورت  ــه در ص ــت ک ــن اس ــي در ای ــخصي و نوع ش
پذیــرش حــرج نوعــی، مــلاک، حرجــی بــودن حکــم 
بــرای اغلــب مکلفیــن اســت؛ یعنــي در حــرج نوعــي، 
ــرای  ــرای اغلــب مکلفیــن حرجــي اســت و ب حکــم ب

احمد مشکوری
ــن،  گــروه فلســفه و اخــلاق ســلامت، دانشــکده ســلامت و دی

دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم
a.mashkoori@gmail.com

ــختی و  ــی س ــه معن ــر، ب ــل یسُ ــر« در مقاب واژه »عُس
ــرار  ــا ق ــای در تنگن ــه معن ــرج« ب ــدت، و واژه »ح ش
گرفتــن و آنچــه فراتــر از تــوان و طاقــت باشــد، ذکــر 

ــی. 1418 ق(. ــت )فیوم ــده اس ش

ــا  ــی رود، ام ــه کار م ــی ب ــورد مشــقت بدن عســر در م
حــرج بیشــتر بــه ســختی روحــی و روانــی اشــاره دارد 
ــت  ــر اس ــدیدتر از عس ــر و ش ــدت، بالات ــر ش و ازنظ

ــوی. 1429 ق(. )المصطف

ــدت  ــر ش ــی را ازنظ ــف اله ــان تکالی ــی از محقق برخ
بدیــن شــرح تقســیم بندی کرده انــد:

1. تکالیفــی کــه ســهل و آســان هســتند و هیــچ عســر 
و حرجــی ندارنــد.

ــا  ــق و تنگن ــب ضی ــه موج ــرآوری ک ــف عس 2. تکالی
نمی شــوند )عســر(.

3. تکالیــف ضیــق آوری کــه مکلــف طاقــت انجــام دادن 
آن هــا را دارد )حــرج(.

ــارج از  ــام دادن آن خ ــه انج ــاق ک ــف مالایط 4. تکالی
ــی. 1408 ق(. ــت )نراق ــف اس ــت مکل طاق

قاعــده نفــی عســر و حــرج، از قواعــد فقهــی معــروف 
و بدیــن معناســت کــه هــرگاه تکلیفــی دارای مشــقت و 
دشــواری شــدیدی باشــد کــه تحمــل آن عادتــاً بــرای 
مکلــف بســیار ســخت اســت، آن تکلیــف بــر اســاس 
ــف  ــه تکلی ــا ب ــع و ســاقط ی ــان خــدا رف لطــف و امتن

ــود. ــل  می ش ــری تبدی ــل تحمل ت قاب

ــون  ــه مضم ــددی ب ــات متع ــز آی ــد نی در کلام الله مجی
ــه: ــد؛ ازجمل ــاره می کنن ــده اش ــن قاع ای

ــمُ العُْسْــر )بقــره:  ــدُ بِكُ ــرَ وَل يرُِي ــمُ الیُْسْ ــدُ الله بِكُ »يرُِي
ــرای  ــد و ب ــانی می خواه ــما آس ــرای ش 185(؛ خــدا ب

هــرگاه تکلیفــی دارای مشــقت و دشــواری شــدیدی باشــد 
ــاً بــرای مکلــف بســیار ســخت اســت،  کــه تحمــل آن عادت
آن تکلیــف بــر اســاس لطــف و امتنــان خــدا رفــع و ســاقط 

ــود. ــل می ش ــری تبدی ــل تحمل ت ــف قاب ــه تکلی ــا ب ی
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ــی  ــت، ول ــي نیس ــن حرج ــر از مکلفی ــی دیگ برخ
ــه در  ــی ک ــی آن های ــن حت ــه مکلفی ــم از هم حک
ــع  ــل رف ــود؛ مث ــع می ش ــز رف ــتند نی ــرج نیس ح
حکــم روزه داری در ســفر کــه چــون روزه گرفتــن 
در حــال ســفر بــرای نــوع مــردم و اغلــب مکلفیــن 
ــت؛  ــده اس ــته ش ــم آن برداش ــت، حک ــی اس حرج
هرچنــد ممکــن اســت بــرای عــده ای روزه گرفتــن 
در حــال ســفر موجــب حــرج هــم نشــود، امــا ایــن 
رفــع حکــم در مقــام تشــریع و لطــف شــارع مقدس 
ــت و  ــگاه اطاع ــه در جای ــن ک ــه مکلفی ــت و ب اس
تطبیــق هســتند ارتباطــی نــدارد )ســبحانی. 1394(، 
ــختی  ــزان س ــلاک، می ــخصي، م ــرج ش ــا در ح ام
ــف وارد  ــخص مکل ــر ش ــه ب ــت ک ــاری اس و فش
ــی  ــل تکلیف ــه دلی ــی ب ــر مکلف ــی اگ ــود؛ یعن می ش
خــاص در عســر و حــرج قــرار گرفــت و بــه ایــن 
ــرعی  ــم ش ــه حک ــدی ب ــه پایبن ــید ک ــه رس نتیج
خاصــی برایــش ســخت و مشــقت آور اســت، 
ــد و آن تکلیــف  ــه آن حکــم عمــل نکن ــد ب می توان
از او رفــع می شــود، امــا همــان تکلیــف از مکلــف 
ــر و  ــف در عس ــان تکلی ــل هم ــه دلی ــه ب ــر ک دیگ
حــرج قــرار نگرفتــه اســت، رفــع نمی شــود؛ مثــلًا 
در یــک بــلای طبیعــی گســترده ماننــد زلزلــه بــم، 
امدادگــران تــازه کار یــا دچــار مشــکلات روحــی-
روانــی طاقــت حضــور در صحنــه و دیــدن اجســاد 
را نخواهنــد داشــت، پــس وجــوب حضــور مســتقیم 

در صحنــه از آنــان برداشــته مــی شــود. امــا همیــن 
شــرایط بــرای همــکاران باتجربــه و ســالم موجــب 
ــور  ــه حض ــد در صحن ــود و بای ــد ب ــرج نخواه ح

یابنــد.

 اما در پاسخݬݫݫݫݫݫݫݫݬݬِپرسش از شخصی یا نوعی بودن 
حــرج گفته شــده اســت کــه در قاعــده نفــی عســر 
و حــرج، مــلاک حــرج شــخصی اســت نــه حــرج 
نوعــی )المصطفــوی. 1429 ق( پــس مهــم، میــزان 
ســختی و مشــقتی اســت کــه شــخص مکلــف حــس 
می کنــد، ولــو دیگــران چنیــن ســختی و مشــقتی را 

احســاس نکننــد.

منابع:

ــة )1418ق(. -  ــة العصریّ ــد المکتب ــن محم ــد ب ــي، أحم الفیوم
المصبــاح المنیــر. ج 1. ص 212 و 287.

ــم: -  ــام. ق ــد الای ــد )1408 ق(. عوائ ــن محم ــد ب ــی، احم نراق
بصیرتــی. ص 61.

ــنیةّ للقواعــد -  ســبحانی، جعفــر )1394(. الإیضاحــات السَّ
الفقهیــة. قــم: مؤسســة الإمــام الصّــادق×. ص 49.

ــم: مؤسســه -  المصطفــوی، ســید کاظــم )1429 ق(. القواعــد. ق
ــلامی. ص 296-299. ــر اس نش
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مت ســا م  نظا ر  د ــو  لغ
اخلاق سلامت

یانی1 محسن رضایی آدر
دکتر مهرزاد کیانی2

دکتر محسن جوادی3
دکتر سعید نظری توکلی4

دکتر محمود عباسی5

ــه  ــوم »بی نتیج ــاره مفه ــین، درب ــماره پیش در ش
بــودن درمــان« صحبــت و قــرار شــد بــه یــاری 
خداونــد متعــال، به صــورت خلاصــه نتایــج 
بررســی واژه هــای قرآنــی کــه بــه نظــر می رســد 
بــا ایــن موضــوع، قرابتــی دارنــد، ارائــه شــود. در 
ایــن نوشــتار، نتایــج بررســی واژه قرآنــی »لغــو« 

ــود. ــم می ش تقدی

مــاده »لغــو« و یــا مشــتقات آن در یــازده آیــه کریمــه 
قــرآن کریــم بــه کار رفتــه اســت. از بیــن ایــن آیــات 
کریمــه، آیــه ســوم ســوره مبارکــه مؤمنــون: »وَالَّذِیــنَ 
ــا  ــتری ب ــی بیش ــونَ«، نزدیک ــوِ مُعْرِضُ ــنِ اللَّغْ ــمْ عَ هُ
ــث دارد. ــورد بح ــوم م ــی و مفه ــوع بی نتیجه گ موض

ــی  ــه معن ــی »ل غ و«، ب واژه لغــو از ســه حــرف اصل
کلام بی فایــده و به صــورت »لغــی یلغــو« بیــان شــده 
اســت؛ یعنــی »کلام بی فایــده آورد« )قرشــی. 1371(. 
برخــی اصــل )مصــدر( آن را »لغــوة« )طریحــی. 
ــل  ــی اص ــرم، 1419( و برخ ــن مک ــد ب 1375؛ محم
ــی. 1375(.  ــته اند )طریح ــو« دانس ــا لغ ــی ی آن را »لغ
نشــان  واژه نامه هــا،  در  لغــت  ایــن  واژه شناســی 
می دهــد کــه معانــی متعــددی بــرای ایــن واژه بــه کار 
ــه  ــش از بقی ــه بی ــی ک ــه اســت. آن دســته از معان رفت
ــتند،  ــک هس ــکی نزدی ــی پزش ــوم بی نتیجه گ ــه مفه ب

از: عبارت انــد 

سخن و کار غیرقابل توجه؛ •
باطــل و چیــزی کــه در برابــر حــق اســت و  •

پایــداری و تحقــق نــدارد.
سخن و کار غیر سودمند؛ •
عمل سرگرم کننده؛ •

کلام بی فایــده و بــه تعبیــر دیگــر، هــر ســخن و کار  •
ــط و خــارج از  ــده، ســخنی کــه بی رب ــح و بی فای قبی

ــد؛ موضوع باش
انحراف از راه درست؛ •
نومید شدن؛ •
ــده  • ــت نیام ــه دس ــر ب ــه و فک ــه از روی ــزی ک چی

ــت. اس

در نظام سلامت، کارهایی که مصداق هر یک از 
این معانی باشند، لغو و بی نتیجه خواهند بود و 

پرهیز از آن ها بر بیمار و کارکنان سلامت لازم و 
ضروری است. به طور خلاصه، به موارد و نمونه هایی 

ازاین دست اشاره میگردد.

بر اساس مفهوم شناسی اصطلاحی ارائه شدة تفاسیر 
درباره واژه »لغو«، می توان گفت که به استناد آن ها:

ــی در  • ــل توجه ــود قاب ــده و س ــه فای ــر کاری ک ه
ــه شــده اســت  ــر آنکــه گفت آن نیســت )و دقیق ت
ســخن یــا عملــی کــه صاحــب آن در دنیــا از آن 
ــردو  ــا ه ــرت ی ــود آخ ــه س ــا ب ــرد ی ــودی نب س
ــه  ــه کریم ــن آی ــی از ای ــی نگــردد(، مصداق منته

--------------------
ــر گــروه فلســفه و اخــلاق ســلامت،  1- متخصــص اخــلاق پزشــکی، اســتادیار، مدی

ــوم پزشــکی قــم ــن، دانشــگاه عل دانشــکده ســلامت و دی
mrezaie@muq.ac.ir

2- گروه اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
3- گروه فلسفه، دانشگاه قم، قم، ایران.

4- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
5- گروه اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
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ــات  ــام اقدام ــت و انج ــود. درخواس ــد ب خواه
ــتدلال  ــه و اس ــدون توجی ــخیصی-درمانی ب تش
در  تزریقــی  داروی  تجویــز  علمــی،  محکــم 
ــت،  ــی هس ــرف خوراک ــکان مص ــه ام ــی ک جای
تجویــز ســرم بــرای کســی کــه حــال عمومی وی 
ــد از راه دهــان مایعــات  خــوب اســت و می توان
ــی و  ــاً زیبای ــای صرف ــد، جراحی ه ــت کن دریاف
ــا  ــه به دلیــل اختــلال قابــل اعتنــا در ســاختار ی ن
ــی  ــاً زیبای ــی صرف ــل جراح ــدام )مث ــرد ان کارک
بینــی(، بســتری کــردن بــدون دلیــل موجــه 
علمــی و ... نمونه هایــی از ایــن عنــوان هســتند. 
ــکی  ــلاق پزش ــت در اخ ــده اس ــه ش ــا گفت باره
ــن، رعایــت اصــل »سودرســانی« و اولویــت  نوی
منافــع بیمــار، ضــروری اســت. اخــلاق پزشــکی 
مخالــف  گفته شــده،  اقدامــات  بــا  ســکولار 
ــه  ــلامی ک ــی و اس ــکی دین ــلاق پزش ــت؛ اخ اس

ــود دارد! ــای خ ج
ــو  • ــداق لغ ــز مص ــد نی ــل باش ــه باط ــرکاری ک ه

اســت؛ مثــلًا وقتــی بررســی های گســتره و 
دقیــق علمــی نشــان داد داروهایــی کــه در اوایــل 
بیمــاری کرونــا تجویــز می شــد، اثربخشــی 
ــرای  ــدارد و از فهرســت داروهــای تجویــزی ب ن
ــل  ــز آن باط ــد، تجوی ــذف ش ــاری ح ــن بیم ای

ــود. ــد ب خواه
ــام  • ــه انج ــخیصی-درمانی ک ــدام تش ــرای اق ــر ب اگ

ــد؛  ــور نباش ــخصی متص ــدف مش ــم، ه می دهی
ــن  ــیم ای ــت. می پرس ــده اس ــام ش ــو انج کار لغ
چــه  اســاس  بــر  ســونوگرافی  درخواســت 
شــرح حالی و بــه دنبــال کــدام معاینــه و بــا چــه 
اندیکاســیون علمــی اســت؟ می گویــد حــالا 

ــد! ــه ای در آن باش ــاید یافت ــم، ش ــام بدهی انج
ــه  • ــد ک ــن باش ــان دهنده ای ــا نش ــرد م ــر عملک اگ

فــرد زندگــی را جــدی نگرفتــه و آن را ســرگرمی 
ــی  ــد مصداق ــت، می توان ــته اس ــه پنداش و بازیچ
ــای  ــق خط ــی از مصادی ــد. یک ــر باش ــن ام از ای
پزشــکی، عــدم رعایــت نظامــت دولتــی و قانونی 
ــه موضــوع ســلامت را جــدی  اســت. کســی ک
ــات او  ــا اقدام ــد ت ــت می کن ــرد، همــواره دق بگی
ــن دســتورالعمل های علمــی و  ــر اســاس آخری ب
ــد. ــن باش ــی و قوانی ــات دولت ــا و نظام آیین نامه ه

ــیون  • ــدون اندیکاس ــخیصی-درمانی ب ــات تش اقدام
ــت  ــوی اس ــنی از کار لغ ــداق روش ــی، مص علم
ــته  ــرورت نداش ــد و ض ــه آن نباش ــازی ب ــه نی ک

باشــد.
اصــول  • کــه  تشــخیصی-درمانی  اقــدام  هــر 

»ضررنرســانی« و یــا »سودرســانی« و یــا »عدالت« 
در آن رعایــت نشــده باشــد و یــا »اختیــار« بیمــار 
نادیــده گرفتــه شــده باشــد، در آن خیــر )خوبــی( 

ــت. ــو اس ــی از لغ ــود و مصداق ــد ب نخواه

منابع:

ــدی، 	  ــد، عبی ــاب امینمحم ــرم، عبدالوه ــور محمدبنمک ــن منظ اب
دارالکتــب  بیــروت:  العــرب.  لســان   .)1419( محمدصــادق 

ــه. العلمی

ــن. 	  ــع البحری ــد )1375(. مجم ــن محم ــن ب ــی، فخرالدی الطریح
ــه. ــه المرتضوی ــران: مکتب ته

قرشــی ســیدعلیاکبر )1371(. قامــوس قــرآن. تهــران: دارالکتــب 	 
الاســلامیه.

ــی از واژه  ــه مصداق ــی ک ــلامت، کارهای ــام س در نظ
قرآنــی لغــو باشــد، بی نتیجــه خواهــد بــود و پرهیــز 
بیمــار و کارکنــان ســلامت لازم و  بــر  از آن هــا 

ــت. ــروری اس ض
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نود! دقیقه  در  ــد،  نیم  بن نود!رضایت  دقیقه  در  ــد،  نیم  بن رضایت 
–– حقوقی موارد حقوقی موارد تحلیل اخلاقی تحلیل اخلاقی 

محسن رضایی آدریانیمحسن رضایی آدریانی
  گــروه فلســفه و اخــلاق ســلامت، دانشــکده ســلامت و دیــن،گــروه فلســفه و اخــلاق ســلامت، دانشــکده ســلامت و دیــن،

دانشــگاه علــوم پزشــکی قمدانشــگاه علــوم پزشــکی قم
mrezaie@muq.ac.irmrezaie@muq.ac.ir

معرفی مورد
بــرای زایمــان یکــی از بســتگان، به عنــوان همــراه بــا ایشــان بــه 
بیمارســتان مراجعــه کــرده اســت. در لحظــات آخــری کــه زائــو 
در بخــش اســت و پیــش از انتقــال بــه اتــاق زایمــان، برگــه ای 
ــم  ــراه آن خان ــوان هم ــان، به عن ــه ایش ــه ب ــوان رضایت نام به عن
ــی  ــو و نگران ــی زائ ــت عموم ــرایط و وضعی ــد. ش ــو داده  ان زائ
ــن آن  ــه  مت ــرای مطالع ــی ب ــت و فرصت ــش، وق ــراه او برای هم
برگــه نگذاشــته اســت. جملاتــی کلــی و مبهــم دربــاره زایمــان 
ــوارض  ــل و ع ــاره عم ــت و درب ــده اس ــته ش ــه نوش در آن برگ
پــس از آن و دربــاره اصولــی بــرای بهبــود پــس از زایمــان کــه 
ــه  ــی ارائ ــد، اطلاعات ــت کنن ــد رعای ــان او بای ــار و همراه بیم
ــه آن برگــه، تنهــا امضــای  نشــده اســت. ظاهــراً هــدف از ارائ

بیمــار یــا همــراه وی بــوده اســت.
 تحلیل  مورد

بــرای انجــام هــر اقــدام تشــخیصی-درمانی، کســب 
ــروری  ــه« )informed consent( ض گاهان ــت آ »رضای
اســت. بهتریــن اقــدام تشــخیصی-درمانی بــدون گرفتــن 
گاهانــه از بیمــار، یــک تجــاوز بــه حریــم  رضایــت آ
خصوصــی او انگاشــته می  شــود. گســترش و عمومــی 

گاهانــه در نظــام ســلامت، یکــی  شــدن گرفتــن رضایــت آ
از اولویت  هــای اخــلاق پزشــکی کشــور ماســت )باقــری، 

.)1390
ــدام  ــی از اق ــیب ناش ــال آس ــه احتم ــزان ک ــان می ــه هم ب
گاهانــه  تشــخیصی افزایــش یابــد، گرفتــن رضایــت آ
ــتری  ــت بیش ــل، اهمی ــق و کام ــح و دقی ــت و صحی درس

می  کنــد. پیــدا 
کامــل  گاهانــه   آ بــرای رضایــت  کــه  اولیــن چیــزی 
همــراه  یــا  بیمــار  بــه  اطلاعــات  ارائــه  اســت،  لازم 
ــه  ــد چ ــار ندان ــی بیم ــا وقت ــت. ت (Information( اوس
ــلامت  ــای س ــظ و ارتق ــن، حف ــرای تأمی ــت و ب ــر اس خب
بــرای  اقدامــی  چــه  تــا  اســت  لازم  و  ضــروری  او، 
او گرفتــه می  شــود  از  انجــام شــود، رضایتــی کــه  او 
را نخواهــد  اعتبــار اخلاقــی، حقوقــی و فقهــی لازم 
داشــت. به عبارت دیگــر، اولیــن جــزء یــک رضایــت 
محکمه  پســند ایــن اســت کــه بیمار/خانــواده، اطلاعــات 
نیــز  و  مــورد وضعیــت ســلامت  در  کافــی«  و  »لازم 
اقدامــات پیــش  رو داشــته باشــد )لطفــی، 1388(. اساســاً 
هنگامــی  بیمار/خانــواده(  )ازجملــه  هرفــرد  تصمیــم 
ــن  ــاس همی ــر اس ــه ب ــت ک ــول اس ــل قب ــح و قاب صحی
اطلاعــات لازم و کافــی از موضــوع، تصمیــم گرفتــه شــده 

ــد. باش
ــان  ــر بی ــزون ب ــت«، اف ــاس »برائ ــر اس ــا و ب ــور م در کش
دربــاره  بایــد  گاه  ســازی،  آ فراینــد  ایــن  در  عــوارض 
عــوارض اقــدام تشــخیصی- درمانــی، تأکیــد مجــدد 
شــود. بــه نظــر می  رســد برائــت، بیــان دوبــاره  ای از 
همــان عــوارض اســت تــا چیــزی از قلــم نیفتــد و بــه نظــر 
ــون  ــوت قان ــه ق ــکی( نقط ــت پزش ــر )برائ ــن ام ــر، ای حقی
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ــت. ــز ماس ــور عزی کش
گاهانــه صحیــح این اســت  جــزء دوم بــرای یــک رضایــت آ
ــد.  ــا را درک کن ــانی م ــن اطلاع  رس ــد ای ــار بتوان ــه بیم ک
ــورد  ــا در م ــت ی ــوش اس ــا بیه ــار، درد دارد ی ــی بیم وقت
کــودک و حتــی وقتــی بیمــار مضطــرب و نگــران اســت؛ 
ــع درک  ــوارد، موان ــن م ــود. ای ــق نمی  ش ــزء محق ــن ج ای

ــت. ــار اس ــه بیم ــده ب ــات ارائه ش اطلاع
جــزء و شــرط ســوم بــرای صحیــح بــودن رضایــت 
گرفته شــده از بیمــار ایــن اســت کــه بیمــار، داوطلبانــه آن 

ــرد. ــدام را بپذی اق

آنچــه در مــورد ایــن مــادر بــاردار بیــان شــد، چنــد اشــکال 
دارد:

اطلاعــات لازم و کافــی در اختیــار بیمــار یــا   .1
همــراه قــرار داده نشــده اســت. همــه آنچــه در مــورد ایــن 
ــن  ــت و ممک ــم اس ــراه مه ــا هم ــار ی ــرای بیم ــت ب وضعی
اســت در تصمیــم او اثــر کنــد، بایــد در اختیــار او گذاشــته 

ــود. ش
ــار  ــه بیم ــب ب ــی مناس ــات در زمان ــن اطلاع ای  .2
ــز  ــه نشــده اســت. درد بیمــار در مراحــل زایمــان و نی ارائ
اضطــراب و نگرانــی و دل شــوره بیمار و همــراه او در هنگام 
ــت.  ــم نیس ــان، ک ــاق زایم ــه ات ــرای ورود ب ــدن ب ــاده ش آم
ــرای درک اطلاعــات  ــوارد مانعــی جــدی و مهــم ب ــن م ای

ــد  داده شــده اســت. ایــن اطلاعــات و رضایــت گرفتــن بای
هنگامــی انجــام می  شــد کــه بیمــار در شــرایطی آرام بــود.
ــه،  گاهان ــت آ ــک رضای ــزء اول ی ــی دو ج وقت  .3
تأمیــن نشــود؛ برگــه رضایــت امضاشــده، ازنظــر اخلاقــی 

ــدارد! ــی ن ــار چندان ــی ارزش و اعتب و حقوق

منابع:
ــاب  ــا انتخ ــه ت گاهان ــت آ ــان )1388(. »از رضای ــی، احس لطف  -
گاهانــه: گفتــاری در تعهــد بــه اطلاع رســانی در روابــط پزشــک و  آ
ــکی. 3 (11(. ص  ــوق پزش ــی حق ــی- پژوهش ــه علم ــار«. فصلنام بیم

.73 -39

ــکی:  ــلاق پزش ــای اخ ــا )1390(. »اولویت ه ــری، علیرض باق  -
نتایــج یــک مطالعــه کشــوری«. اخــلاق و تاریــخ پزشــکی. 4 (5(. ص 

.48 -39

ــم  ــزء مه ــه ج ــح، س ــه صحی ــت آگاهان ــک رضای ی
از  بیمــار، درک اطلاعــات  بــه  )ارائــه اطلاعــات 
ــار( دارد. ــه بیم ــری داوطلبان ــار، تصمیم  گی ــوی بیم س
ــه،  ــت آگاهان ــزء رضای ــه ج ــک از س ــر ی ــر ه اگ
اعتبــار  گرفته شــده،  رضایــت  نشــود،  محقــق 

نــدارد. حقوقــی  و  اخلاقــی 
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به عنوان یک شــخص22 به عنوان یک شــخصبیمار  بیمار 

فلسفه سلامت

صادق یوسقیصادق یوسقی
مرکز تحقیقات سلامت معنوی، مرکز تحقیقات سلامت معنوی، 

دانشگاه علوم پزشکی قمدانشگاه علوم پزشکی قم
syoosefee@muq.ac.irsyoosefee@muq.ac.ir
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در شــماره پیشــین، بحــث شــخصانیت بیمــار آغــاز و 
بــه مفهــوم پدیدارشناســی عینیــت تجســم یافته اشــاره 
شــد. در ایــن شــماره بــه مفهــوم مــورد نظــر اریــک 
میپردازیــم.  از شــخص   )Eric Cassell( کاســل 
کاســل معتقــد اســت کــه برخــلاف دیگــر علــوم، در 
علــم پزشــکی، بــرای درک بهتــر اشــخاص نمی تــوان 
ــش داد.  ــان فروکاه ــزای سازندهش ــه اج ــا را ب آن ه
ــتم،  ــرن بیس ــکی ق ــده پزش ــت: »گمش ــد اس او معتق
عــدم توجــه کافــی بــه جایــگاه شــخص بیمــار 
اســت«. دلیــل ایــن فقــدان، تمرکــز پزشــکی معاصــر 
ــن  ــه شــخص بیمــار. نتیجــه ای ــر بیمــاری اســت ن ب
رویکــرد، نگــرش یکســان بــه افــراد مختلــفِ دچــار 
ــای  ــه تجربه ه ــت ک ــان اس ــر یکس ــاریِ به ظاه بیم
ــان از بیمــاری لحــاظ نمی شــود. او ادعــا  متفــاوت آن
می کنــد: »کار قــرن بیســت و یکــم، کشــف شــخص/ 
ــرد و ســپس ایجــاد  ــج ف ــع بیمــاری و رن ــن مناب یافت
روشــهایی بــرای رفــع آن هــا و در همــان حــال، تأکید 
بــر توانایــی شــخص اســت؛ همانگونــه کــه در قــرن 
ــه  ــد«. ب ــرح ش ــدن مط ــی ب ــتم توانای ــم و بیس نوزده
همیــن منظــور، او تصویــر متفاوتــی ازآنچــه ماهیــت 
ــه  ــد ک ــنهاد می کن ــد، پیش شــخص را تشــکیل می ده

ــوط اســت. ــه درک بیمــار مرب ــژه، ب بهوی

Traditional sub-( جوهــر مرســوم  کاســل،
Interac-( تعاملــی  دوگانهگرایــی  یــا   )stancee

یگانه انــگاری  همچنیــن  و   )tionist dualism
فروکاهشــی )Reductive monism( را رد میکنــد. 
او معتقــد اســت کــه پرســش چگونگــی تأثیــر ذهــن 
بــر بــدن، اشــتباه اســت؛ چراکــه پیشــفرض آن، وجود 
ــدن در  ــدا از ب ــه ج ــت ک ــن اس ــام ذه ــه ن ــزی ب چی
نظــر گرفتــه میشــود؛ بــدن نســبت بــه ذهــن منفعــل 
بــوده و ماهیــت ضــروری، ذهــن اســت کــه میتوانــد 
باعــث تغییــر شــود. وجــود واحــد بــودن شــخص و 
ــط  ــدن و محی ــن، ب ــان ذه ــز می ــودن تمای ــی ب تصنع
مفروضــات کاســل هســتند. ازنظــر او، برقــراری 
ــا«  ــق »معن ــن تمایزهــای مصنوعــی از طری اتصــال ای

ــه از  ــت ک ــطه ای اس ــا واس ــود: »معن ــل می ش حاص
طریــق آن، جریــان دوســویه اندیشــه بــه بــدن و بــدن 

ــرد«. ــکل می گی ــه ش ــه اندیش ب

به طــور خــاص، معنــا از طریــق عواطــف و 
ــر،  ــود. به عبارت دیگ ــطه گری می ش ــات واس احساس
معانــی مختلــف حاصــل تجربه هــا و احساســات 
افــراد هســتند. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه »عواطــف 
ــی )کــه عواطــف بخشــی از آن هــا هســتند(  ــا معان ی
بلکــه  نمی شــوند؛  جســمی  پدیده هــای  باعــث 
و  عواطــف  از  بخشــی  فیزیولوژیــک  پاســخ های 
ــا،  ــه آن ه ــته ب ــهای وابس ــی و ارزش ــت«. معان معناس
ــرای درک بیمــاری یــک بیمــار و رنجهــای مرتبــط  ب

ــت دارد. ــا آن اهمی ب

شــخص چیســت؟ کاســل پاســخ بــه ایــن پرســش 
ــه  ــوط ب ــی مرب ــه، یک ــوب جداگان را در دو چهارچ
ــی و دیگــری چگونگــی ســنجش شــخص در  ویژگ
نظــر می گیــرد. گرچــه او بیــش از ده ویژگــی مرتبــط 
بــا مفهــوم شــخص را در توصیــف اولیــه مــورد 
ــا را در دو  ــوان آن ه ــا می ت ــد، ام ــرار می ده ــث ق بح
ــرد  ــای ف ــم، ویژگی ه ــرد: یک ــدی ک ــته گروهبن دس
به عنــوان شــخص و دوم، ویژگی هــای او در یــک 

ــار اجتماعــی. بافت

ویژگی هــای دســته یکــم شــامل بــدن، شــخصیت 
یــا سرشــت فــرد، رفتارهــای معیـّـن، فعالیت هــا، 
زندگــی خصوصــی و اجتماعــی، گذشــته، آینــده 
ــا  ــن ویژگیه ــک از ای ــر ی ــی اوســت. ه ــد متعال و بع
تأثیــری مهــم در نحــوه پاســخگویی فــرد بــه بیمــاری، 
ــکان  ــا ام ــاری، ی ــی از بیم ــج ناش ــه رن ــژه تجرب به وی
نابــودی ناشــی از بیمــاری دارد؛ بــرای نمونــه افــراد بر 
اســاس ویژگی هــای شــخصیتی یــا سرشــتی خــود در 
واکنــش بــه بیمــاری بســیار متفــاوت هســتند. گذشــته 
شــخص نیــز در تجربــه بیمــاری بســیار اهمیــت دارد: 
ــات  ــی، تجربی ــای قبل ــی، بیماری ه ــات زندگ »تجربی
بیمارســتان ها،  پزشــکان،  بــا  مواجهــه  در  قبلــی 
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ــا  ــا، لذت ه ــا و ناتوانی ه ــا، ناهنجاری ه داروه
ناکامی هــا  و  بدبختی هــا  موفقیت هــا،  و 
می دهنــد«.  تشــکیل  را  بیمــاری  پس زمینــه 
ســرانجام، بیمــاری نه تنهــا ممکــن اســت جنبــه 
اجتماعــی زندگــی، بلکــه زندگــی خصوصــی و 
ــی  ــی شــخص در زندگ ــت و توانای ــز خلاقی نی

ــرد. ــن بب ســازنده را از بی

دســته دوم شــامل زمینــه و روابــط فــردی و 
بافتــار فرهنگــی اوســت کــه روابــط بــا خــود، 
ــی را  ــی و سیاس ــای اجتماع ــواده و نهاده خان
در برمی گیــرد. ایــن ویژگی هــا نیــز تأثیــری 
فوق العــاده  در تجربــه بیمــاری دارنــد. بــه 
ــرد  ــط ف ــت رواب ــزان و ماهی ــل: »می ــه کاس گفت
بیمــار به شــدت بــر میــزان رنــج ناشــی از 
ــر  ــه اگ ــرای نمون ــذارد«؛ ب ــر می گ ــاری تأثی بیم
ــود  ــارات از خ ــه انتظ ــد ک ــاس کن ــار احس بیم
یــا خانــواده را بــرآورده نمی کنــد، ممکــن 
ــد.  ــدا کن ــاری پی ــری از بیم ــه بدت ــت تجرب اس
نقشــی  فرهنگــی  هنجارهــای  دراین بیــن، 
ــاران  ــا بیم ــه ب ــار جامع ــوه رفت ــی در نح اساس
دارد. »برخــی از هنجارهــای فرهنگــی و قوانیــن 
اجتماعــی در ایــن مســئله نقــش دارنــد؛ ماننــد 
ــران باشــد  ــع دیگ ــد در جم ــار بتوان ــه بیم اینک
ــد،  ــری پلی ــوان عنص ــود؛ به عن ــزوی ش ــا من ی
طــرد شــود یــا مقبــول باشــد؛ مــورد ترحــم یــا 

ــرد«. ــرار گی ــرزنش ق س

بــا ایــن توصیــف کلــی از ماهیــت شــخص 
در بســتر پســزمینه او، کاســل بــه پرســش 
»ایــن شــخص کیســت؟«-به ویژه در بالیــن- 
می پــردازد. ازنظــر او، پرســش ایــن اســت کــه 
ــکی  ــم پزش ــی از عل ــکی بالین ــدی پزش مرزبن
را چــه چیــزی مشــخص می کنــد. مواجهــه 
خــاص  بیمــار  بــا  بایــد  بالینــی  پزشــکی 
ــک  ــه پزش ــل از مواجه ــخص، قب ــوان ش به عن
باشــد. بدیــن منظــور، پزشــک بایــد وارد دنیــای 
ــی  ــاختار معنای ــژه س ــار او، به وی ــا بافت ــار ی بیم

ــار وجــود دارد،  ــان بیم ــه در جه ــا ارزشــی ک ی
ــود. ش

ازنظــر کاســل، دسترســی بــه دنیای بیمــار از 
طریــق اجــازه بــه او بــرای روایــت سرگذشــت 
امکان پذیــر  پزشــک  بــرای  بیمــاری اش 
ــی  ــخص«، مهمان ــوان »ش ــار بهعن ــود. بیم می ش
ــار نیســت،  ــط پزشــک و بیم ــده در رواب ناخوان
بلکــه اســاس آن اســت. پزشــک همچنیــن بایــد 
ــار  ــار رفت ــا بیم ــاد ب ــرد قابلاعتم ــک ف ــد ی مانن
کنــد. یکــی دیگــر از منابــع مهم بــرای دســتیابی 
بــه سرگذشــت بیمــار، »دانــش پزشــک از مــردم 
ــان، رفتارهــا، عواطــف و ارزش هــای  شــامل زب
آن هاســت کــه مبنــای کســب اطلاعــات در 

ــد«. ــم می کن ــخص را فراه ــر ش ــورد ه م

ــی  ــش چگونگ ــه پرس ــل ب ــرانجام، کاس س
یــک  می پــردازد.  شــخص  یــک  ســنجش 
نمی تــوان  را  بیمــار  به ویــژه  و  شــخص 
به ســادگی در چهارچــوب داده هــای کمّــی، 
ــل  ــنجید. کاس ــگاهی س ــق آزمایش ــد حقای مانن
معتقــد اســت: »واقعیتهــای عینــی به عنــوان 
ــتند،  ــه لازم هس ــه البت ــکی ک ــم پزش ــای عل مبن
پزشــک  انجام وظیفــه  بــرای  به خودی خــود 
ــک  ــت ی ــنجش درس ــه س ــتند«. بلک ــی نیس کاف
شــخص یــا بیمــار بایــد بــا لحــاظ کــردن 
هــر  زیبایی شناســی  و  اخلاقــی  ارزشــهای 
ــها و  ــن ارزش ــد. ای ــراه باش ــز هم ــخص نی ش
ــاده انگارانه  ــور س ــط به ط ــه فق ــی، ن زیباییشناس
ــای  ــا داده ه ــدن ی ــی از ب ــمت انتزاع ــک قس ی
می ســازد.  منحصربهفــرد  را  بیمــار  کمّــی، 
»پزشــکان در لحظــه خاصــی از زمــان، بیمــاران 
خــاص را در شــرایط خــاص معالجــه می کننــد؛ 
ــد کــه  ــاز دارن ــی نی ــه اطلاعات ــا ب ــن آن ه بنابرای

فــرد و لحظــه را خــاص می کنــد«.

از  عــاری  را  علــم  دانشــمندان  اگرچــه 
همــه  وجــود  بــا  کاســل  می داننــد،  ارزش 

دســتیابی بــه ارزش هــای بیمــار کاری دشــوار اســت، 
ــن  ــت از ای ــی »مراقب ــب توانای ــاداش آن کس ــا پ ام
شــخص« اســت. ازایــن رو، پزشــکان بــرای دســتیابی 

بــه ارزش هــای بیمــار بایــد بکوشــند.
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از  عــاری  پزشــکی  جذابیت هــای ظاهــری، 
ارزش را دارای تناقــض می دانــد. ارزشــها در 
ــد.  ــی دارن ــیار حیات ــش بس ــکی نق ــل پزش عم
»به کارگیــری  اســت:  معتقــد  وی  ازایــن رو، 
علــم پزشــکی بــرای هــر بیمــار خــاص، 
مســتلزم اندیشــه در مــورد ارزشــها، بــه همــان 

ــت«. ــدن اس ــی ب ــات عین ــدازه واقعی ان

ــع  ــج منب ــت کم پن ــل، دس ــه کاس ــه گفت ب
ــرای ارزش هــا وجــود دارد. یکــم، ارزشــهای  ب
ــژه در مــورد ســلامت  ــر جامعــه، به وی حاکــم ب
و  پزشــکی  حرفــه  دوم،  جامعــه؛  افــراد 
ارزشــهای آن کــه بیشــتر اهــداف خــاص خــود 
را در معالجــه بیمــاری منعکــس میکنــد؛ ســوم، 
ارزشــهای فــردی و حرفهــای پزشــک؛ چهــارم، 
منبــع متعلــق بــه فــرد، چــه بیمــار باشــد و چــه 
نباشــد و منبــع آخــر »کل و تمامیــت« اســت کــه 

»سیســتم ها« را تشــکیل می دهــد.

ــرای شناســایی ارزشــها  ــچ الگوریتمــی ب هی
و کاربســت آن هــا در معالجــه بیمــاران وجــود 
ــرای  ــه گام را ب ــل س ــال، کاس ــدارد. بااین ح ن
گام  می کنــد.  پیشــنهاد  ارزشــها  شناســایی 
نخســت، شــناخت ایــن نکتــه اســت کــه »مــردم 
ارزش هــای خــود را در چهارچــوب اســتفاده از 
ــد«.  ــروز می دهن ــر ب ــای دیگ ــا رفتاره ــان ی زب
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه پزشــک بایــد 
درک کنــد کــه ارزشــهای بیمــار ممکــن اســت 
ــد. گام  ــته باش ــت نداش ــهای او مطابق ــا ارزش ب
ــه ای  ــات، به گون ــن اطلاع ــه ای ــتیابی ب دوم، دس
اســت کــه به طــور دقیــق و درســت ارزش هــای 
بــه  دســتیابی  منعکــس  کنــد.  را  بیمــاران 
ارزشــهای بیمــار کاری دشــوار اســت، امــا 
ــن  ــت از ای ــی »مراقب ــب توانای ــاداش آن کس پ
شــخص« اســت. ازایــن رو، پزشــکان بــرای 
ــد بکوشــند.  ــار بای ــه ارزشــهای بیم دســتیابی ب

ــه  ــا ب ــورد ارزش ه ــتدلال در م ــن گام، اس آخری
روشــی منطقــی اســت. اینکــه ارزشــهای بیمــار 
شــخصی و ذهنــی اســت، بــه ایــن معنــی 
ــا را  ــد آن ه ــک نمی توان ــک پزش ــه ی ــت ک نیس

ــد. ــی کن ــی ارزیاب ــی منطق ــه روش ب

ــرد ازنظــر زیباییشناســی  ــر ارزشــها، ف ــزون ب اف
اگرچــه  می شــود؛  ســنجیده  نیــز  شــخصی 
زیباییشناســی ذهنــی و بیشــتر مبتنی بر احســاس 
اســت، امــا ایــن بــه معنــای »ســلیقه ورزانه بودن« 
ــنجش  ــی در س ــت زیباییشناس ــت. اهمی آن نیس
فــرد، کارکــرد آن در رونــد خود-خلاقــی اســت 
ــک  ــد. ی ــوغ می رس ــه بل ــا آن، شــخص ب ــه ب ک
Process of be- در رونــد شــدن  فرد همیشــه

coming(( اســت. زیبایی شناســی همچنیــن 
ــار پزشــک قــرار می دهــد  اطلاعاتــی را در اختی
تــا در ارزیابــی صحــت روایــت بیمــار در مــورد 
ــدگاه  ــد. از دی ــک کن ــاری کم ــه او از بیم تجرب
کاســل، بخشــی از شــناخت فــرد تنهــا از منظــر 
زیباییشناســی حاصــل می شــود و آن »صحــت« 
ــتن  ــدون داش ــت. ب ــار اس ــي بیم ــتان زندگ داس
ایــن دانــش، پزشــک ممکــن اســت در شــناخت 
ــج او کوتاهــی  یــک بیمــار و تســکین درد و رن
ــر  ــورد نظ ــوم م ــه مفه ــی ب ــد. در شــماره آت کن
آلفــرد تاوبــر )Alfred Tauber( در مــورد 

شــخص اشــاره خواهــد شــد.

منابع:

- Marcum, J. A. (2008). Humanizing modern med-
icine: an introductory philosophy of medicine (Vol. 
99). Netherlands: Springer.
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ــاب »مقایســه منابــع و روش هــای فقــه و حقــوق«، بــه  کت
کوشــش ســیف الله صرامــی، در ســال 1391 گــردآوری شــده و 
پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســلامی آن را در 539 صفحــه بــه 
چــاپ رســانده اســت. بدیهــی اســت نظریــه »توانایــی فقــه برای 
مواجهــه فعــال و مثبــت بــا دنیــای جدیــد« را هنگامــی می تــوان 
اثبــات و اجــرا کــرد کــه پرســش های مربــوط بــه فقــه کــه برآمده 
از ایــن تحــولات اســت شناســایی، بررســی و پاســخ داده شــوند. 
ایــن کتــاب هشــتمین کتــاب از مجموعــه گفت وگوهــای فقــه، 
ــوم و فرهنــگ اســلامی  حقــوق و جامعــه نشــر پژوهشــگاه عل
بــه شــمار مــی رود کــه در آن پیرامــون موضــوع اصلــی کتــاب بــا 
ــدی شــاهرودی،  ــه عاب ــه ای،  آیت الل ــه ســیدمحمد خامن آیت الل
ــق  ــه محق ــان، آیت الل ــر کاتوزی ــی، دکت ــد زنجان ــه عمی آیت الل
ــه  ــزی و آیت الل ــه موســوی تبری ــان، آیت الل ــاد،  اســتاد ملکی دام

ــت. ــده اس ــو ش ــزدی گفت وگ ی
ایــن اثــر شــامل دو بخــش اســت کــه در بخــش یکــم به مــروری 
تحلیلــی بــر گفتگوهــا و در بخــش دوم بــه متــن گفتگوهــا 
پرداختــه شــده اســت. در گفتگــوی انجام شــده بــا اســاتید مــورد 
ــع و  ــار مناب ــی، ملاک هــا و اعتب ــه بحــث در مــورد مبان نظــر، ب
روش هــا در فقــه و حقــوق پرداختــه شــده اســت و منابــع هریک 

از آن هــا اعــم از قــرآن کریــم، ســنت، عقــل، عــرف و اجمــاع و 
منابــع مشــترک و اختصاصــی آن هــا بررســی گردیــده و ماهیت و 
کارکردهــا و حجیــت و جایــگاه هریــک از این منابع مــورد بحث 
و بررســی قــرار گرفتــه اســت. در ادامــه، ایــن منابــع و روش کار 
در فقــه و حقــوق از منظــر صاحب نظــران ایــن دو رشــته علمــی 
مقایســه شــده اســت و جایــگاه و مبانــی روش هــای علــوم نقلــی 
ــورد  ــا م ــداق و پیش فرض ه ــی، مص ــورات معنای ــاظ تط ازلح
شــرح و بررســی ایــن اســاتید قــرار گرفتــه، دیدگاه هــای فقهــای 
شــیعه و اهــل ســنت در مــورد منابــع فقــه و حقــوق نیز برجســته 

گردیــده اســت.

زهرا علایی طباطبایی

منابع ــه  »مقایس
و حقوق« فقه  روش های  و   

معرفی کتاب
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زلال سلامتزلال سلامت

را  جانانـه  بگـو  مـن  از  قدسـیان  کـوی  پیـک  ای 

کنـد آسـان  مـن  دشـوار  کنـد  درمـان  مـرا  درد 

پرسـت مـی  رنـد  کهنـه  ای  السـت  بـزم  سـاقی  ای 

طـاق گردیـده  مـن  ز  طاقـت  فـراق  درد  از  بی تابـم 

حوصلـه شـد  مـن  ز  دیگـر  یکدلـه  دوسـتان  ای 

بـود مشـکل  آن  اظهـار  بـود  دل  انـدر  کـه  آنچـه 

شـد غمخـوار  بیگانـه ای  شـد  یـار  الهـی  لطـف 

خـدا مسـت  دلـداده ای  آشـنا  بـس  بیگانـه ای 

بـود خورشـید  چـون  تابنـده  بـود  توحیـد  در  فانـی 

نجمـش بـه سـیر مسـتقیم در اوج وحـدت شـد مقیـم

م مپیغــا پیغــا

را پروانـه  ایـن  مـر  عاشـقان رحمـی  بـزم  کای شـمع 

هرچـه کـه خواهـد آن کنـد حکـم اسـت آن فرزانـه را

را پیمانـه  سـرخوش  ایـن  مسـت  مـی دار  سـاغری  از 

را جانانـه  رخ  بینـم  تـلاق  روز  رسـد  کـی  تـا 

را دیوانـه  ایـن  بندیـد  سلسـله  کـو  سلسـله  کـو 

را کاشـانه  ایـن  اسـت  سـرّی  بـود  دل  از  همـه  دردم 

را بیگانـه  آن  مـر  رحمـت  شـد  بیـدار  خوابیـده ای 

را دردانـه  آن  چـه  گویـم  مشکل گشـا  دمـی  عیسـی 

را ویرانـه  آبـادی  بـود  امیّـد  او  درگاه 

را افسـانه  کـن  کوتـاه  بیـم  چـه  دیگـر  کثرتـش  از 

K علامه حسن زاده آملی


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

